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  مأموریت کاگو
افزایش سطح دسترسی به محتوای ناب، معتبر و ارزشمند از طریق روش های روزآمد و خلاقانۀ توسعۀ محتوا 

برای تجربۀ متفاوت خواندن، مطالعه و یادگیری مخاطبان

دانش آموزان عزیز، معلمان و مشاوران دل سوز و صدالبته اساتید و دانشمندان آ یندۀ سرزمینمان!
نزدیک به سی سال است که کاگو، با تمرکز بر تألیف و انتشار کتاب های آموزشی، برای شما جویندگان و آموزندگان دانش در ایران می کوشد. 
اکنون، که افتخار این را داشته ایم که هم گام با مخاطبانمان رشد کنیم و بلوغی نسبی را تجربه کنیم، بر آن شده ایم اندوخته هایمان را در 

این زمینه برای ارائۀ خدمتی تازه روی دایره بریزیم! 

ما در این راه، نخست وظایف خود را در جایگاه ناشر بازخوانی کردیم و یقین یافتیم »مدیریت نشر« مهم ترین شاخصۀ هر انتشاراتی ست و 
ساده انگارانه ا ست اگر از مدیریت علمی و آکادمیک نشر چشم بپوشیم. از این رو برای کشف، خلق و توسعۀ بهترین رویکردها و شیوه های 

مدیریتی  از بهترین و دست اول ترین منابع و کارآزموده ترین اساتید و مشاوران بهره گرفتیم.

سپس مهم ترین رسالتمان را پیش چشم آوردیم: »تولید محتوای ناب«!

همه می دانیم مؤلفان کتاب های کمک درسی و ناشران آموزشی سال هاست کتاب هایشان را با ساختاری ساده ، معطوف و برگرفته از 
کتاب های درسی، منتشر می کنند و خوش بینیم اگر تصور کنیم در این راه به محتوای تولیدی همکارانشان حداقل نیم نگاهی نداشته اند. 
ثابت بودن محتوای کمک درسی و سختی طراحی درسنامه ها و آزمون های متنوع از یک سو و ایجاد تغییرات ماهیتی در نحوۀ ورود به 

دانشگاه ها از سویی دیگر، اخیراً کتاب های آموزشی را مهجور و بی جان کرده بود.

با همۀ این اوصاف، تجربه نشان داد در دوران همه گیری کرونا و پس از آن، کتاب در دسترس ترین، ارزان ترین و سهل  ترین ابزار آموزش 
و توسعۀ دانش بوده و هست. از این رو، ما بر آن شدیم به سیاق دیگر ناشران کمک آموزشی عمل نکنیم و طرحی نو دراندازیم. بنابراین، 
محتوای تولیدی مان را بازتعریف کردیم و کوشیدیم این پادشاه بزرگ1 را ناب بیافرینم و آن را توسعه بخشیم. ما در این راه هر آن چه با 
تقلید از آثار و ایده های دیگران به رشتۀ تحریر درآمد را محتوا ندانستیم، اما گاه نقطه ای سیاه بر صفحه ای سفید را بسیار غنی و سرشار 

از معنا یافتیم!

 سال ها همراه با شما امتحانات و حتی گاه کنکورهای دشواری را از سر گذراندیم تا توانستیم »ناب بودن« را در جایگاه صفتی شایسته، در 
کنار ارزشمند بودن و اعتبار در مأموریت اصلی کاگو و به تَبع آن در محتوای نشر مان بگنجانیم.

منظور ما از کلیدواژۀ ناب، توسعۀ دائمی جریان محتوای با ارزش، خالص و کمال یافته است و عبارتِ معتبر به انتخاب و پردازش محتوای 
درست و استاندارد اشاره می کند و کلیدواژۀ ارزشمند به معنی کاربردی و ارزش آفرین بودن برای مخاطب است.

اکنون افتخار می کنیم که توشۀ سالیانمان و حاصل رنج سی ساله مان را ناب، ارزشمند و معتبر در قالب محصولی نو برای شما به ارمغان 
آوردیم و برای به بار نشاندن این صعود، تجربۀ گذشته و نوآوری را درکوله بارمان گذاشته ایم.

شعار فعلی ما این است که متخصص تولید محتوای ناب، معتبر و ارزشمند هستیم!
محمدرضا سالکی
مدیر مسئول سازمان انتشاراتی کاگو

”Content is the king“ 1- اشاره به عبارت مشهور

مقدمه ناشر



) TBC( مفاهیم کلیدی     
تمام محتوای کلیدی طبقه بندی شده هر درس، منطبق با کتاب های درسی ، در 
قالب فهرستی آورده شده است. هر TBC یک کد یکتا و سریالی  در کتاب های 
دهم، یازدهم و دوازدهم دارد. محتوای کتاب حاضر بر اساس توالی این کدها آورده 
133 و در بخش  شده  است. در بخش درسنامه و سوالات کتاب به صورت 

پاسخنامه به صورت ]  [ نشان داده شده است.  

     TBCپرتکرار
 TBC ،در امتحانات نهایی 4 سال اخیر TBC بسته به تکرار شدن یک
( مشخص شده اند که دلالت بر اهمیت آن  133 هایی با علامت ) 

TBC در امتحانات نهایی دارد.

     آزمون تشخیصی )ورودی(
برای هر فصل/درس، یک آزمون تشخیصی به عنوان ورودی فصل طراحی 
شده است. در آزمون تشخیصی به ازای هر TBC ، یک تا سه سوال طراحی 
شده است که کلیت TBC را پوشش می دهد. در این آزمون شماره هر 
سوال، با شماره TBC متناظر آن یکسان است. پاسخ گویی صحیح به این 

سوالات نشان دهنده آشنایی با کلیات مفهومی مطالب آن TBC است.

      علامت بلد بودم / نبودم 
( قرار داده شده است.  در مقابل هر سوال آزمون تشخیصی دو مستطیل  )
شما می توانید وضعیت درستی پاسخگویی به هر سوال را علامت  بزنید که بتوانید 
در زمان مطالعه صرفه جویی و نقاط ضعف خود را بر اساس tbc مشخص نمایید. 

      زمان مطالعه
برای درسنامه و تمرین های امتحانی و آزمون های هر بخش )با توجه به حجم 
دشواری آن بخش( "حداکثر" زمان مطالعه آورده شده است. همچنین بعد از 
مطالعه زمان فعالیت شما در مستطیل کناری ثبت می شود تا تفاوت حداکثر زمان 

قابل انجام و زمان خودتان را متوجه شوید.

     بدفهمی رایج
اشکالات آموزشی پرتکرار و رایج برای دانش آموزان در کلاس درس، در قالب 

بدفهمی رایج در درسنامه ارائه شده اند.

      سوالات ستاره دار
در کنار بعضی سوال ها علامت  * وجود دارد. این علامت نشان دهنده اهمیت یا 

تکرار بیشتر در امتحانات نهایی اخیر است.

      سوال های ویژه امتحان برای کنکور
در انتهای تمرین های هر فصل / درس سوالات تشریحی مفهومی تر و دشوارتر 
از امتحانات نهایی و تستی آورده شده است که دانش آموز تا حدودی با سوالات 

دشوارتر امتحانات نهایی پیش رو و سوالات کنکور آشنا شود. 

TBC جدول نشانگر      
در انتهای تمرین های امتحانی و سوال های ویژه امتحان، جدولی آورده شده است 
که نشانگر کدهای TBC مربوط به هر سوال است تا در صورت عدم پاسخگویی 

صحیح به هر سوال، به راحتی بتوانید شماره TBC مربوطه را بیابید. 

      جدول بودجه بندی امتحانات و پیام مشاوره
از آغاز آزمون های دی و خرداد، جدول بودجه بندی آموزش و  پیش 
پرورش در امتحانات دی ، خرداد و شهریور به همراه پیام مشاوره ای برای 
نحوۀ مطالعه و پاسخگویی به سؤالات امتحانات نهایی آورده شده است.

      امتحانات دی و خرداد
در بخش آزمون ها ، 2 آزمون دی ماه )نوبت اول( از مدارس معتبر و 4 آزمون 
خرداد یا شهریور ماه )نوبت دوم(  از آخرین امتحانات نهایی برگزار شده و کاملا 
در قالب امتحانات نهایی هر درس قرار داده شده است. دانش آموز از این طریق 

بیشتر و بهتر با سوالات امتحانات نهایی و شرایط برگه امتحان آشنا می شود.  

     فلش کارت
در انتهای کتاب، فلش کارتی قرار داده شده است که حاوی مهمترین و 
پرتکرارترین مطالب امتحان های نهایی است ، به گونه ای که دانش آموز 

بتواند 4 تا 5 ساعت پیش از امتحان کل کتاب را به خوبی مرور کند. 

     بوک استوری
 TBC در انتهای کتاب بخشی به صورت تصویری/ نموداری از کلیات مفاهیم
و در قالب 4 صفحه چهاررنگ آورده شده است تا دانش آموز بتواند به 

راحتی مهم ترین مطالب کتاب را با صرف کمترین زمان ممکن، مرور کند. 

         کیوآرکد محتوای بیشتر
در فهرست و بوک استوری، کیوآرکدی جهت بارگذاری محتوا و آزمون هایی 
متناسب با آخرین تغییرات امتحانات نهایی و محتوای اضافه تر از کتاب قرار 

داده شده است که در طول سال به روز رسانی خواهد شد. 

      شماره ایندکس )جا انگشتی(
در لبه کتاب، جا انگشتی های چاپی قرار داده شده است که با آن ها 

کدهای tbc را سریع تر بیابید. 

      جدول ارزش محتوایی کتاب
این جدول برای اولین بار برای نمایش ارزش محتواهای داخل کتاب برای 
مخاطبان، معلمان و مشاوران طراحی و ارائه شده است. از این طریق مخاطب 

با حقایق محتوای ارائه شده مواجه شده و راحت تر برنامه ریزی می کند. 

ارزشمحتواییکتاب جدولحقایق

Content Facts
تعداد صفحه کتاب                                                                             89

تعداد کل TBC ها                                                                             25

تعداد کل سوالات                                                                                266

تعداد سوالات امتحان نهایی                           250  

تعداد سوالات پرتکرار                                         98

کل زمان مورد نیاز برای مطالعه       19 ساعت و 50 دقیقه

یکدانشآموزمتوسطبایدچگونهباشد؟

تعداد ساعت مطالعه در هفته                               2

تعداد سؤال مورد نیاز در هفته                  15-20



زمان کافی ندارم

حل آزمون تشخیصی 
)ورودی( )چرا؟( جهت 
شناسایی نقاط ضعف و 

قدرت خود در مفاهیم کلی 
موضوعات درس

مطالعه درسنامه کامل
همه TBC ها

حل تمرین های 
همه TBC ها

علامت زدن سؤالات 
تشخیصی که بلد نیستم 
)چرا؟( جهت آگاهی از 
شماره های TBC که 

تسلط ندارم.

حل تمرین های امتحانی  
TBC هایی که 

بلد نبودم

رجوع به سوالات ویژه 
امتحان برای کنکور و حل 

سوالات و تست های 
این بخش

ارزیابی نهایی یادگیری 
خود با حل آزمون های 

دی و خرداد 

انتخاب فصل یا مبحثی 
که باید فراگرفته شود 

)تطبیق با شماره
 TBC ها(
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83 ������������������������������������������������������������������������������������������ فلش کارت

فهرست مطالب
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ع - امر - نهی(  13 صیغه  )ساخت ( های فعل ها )ماضی - مضار 12  و    ، 11

عماضیعربیفارسی نهیامرمضار

فْعَلُفَعَلْتُمتکلّم وحدهاول شخص مفرد
َ
أ

دوم شخص مفرد
لا تَفْعَلْاِفْعَلْتَفْعَلُفَعَلْتَمفرد مذکّر مخاطب

لا تَفْعَلياِفْعَليتَفْعَلینَفَعَلْتِمفرد مؤنّث مخاطب

سوم شخص مفرد
یَفْعَلُفَعَلَمفرد مذکّر غایب

تَفْعَلُفَعَلَتْمفرد مؤنّث غایب

نَفْعَلُفَعَلْنامتکلّم مع الغیراول شخص جمع

دوم شخص جمع

لا تَفْعَلوااِفْعَلواتَفْعَلونَفَعَلْتُمجمع مذکّر مخاطب

لا تَفْعَلْنَاِفْعَلْنَتَفْعَلْنَفَعَلْتُنَّجمع مؤنّث مخاطب

لا تَفْعَلـااِفْعَلـاتَفْعَلانِفَعَلْتُمامثنّای مذکّر مخاطب

لا تَفْعَلـااِفْعَلـاتَفْعَلانِفَعَلْتُمامثنّای مؤنّث مخاطب

سوم شخص جمع

یَفْعَلونَفَعَلواجمع مذکّر غایب

یَفْعَلْنَفَعَلْنَجمع مؤنّث غایب

یَفْعَلانِفَعَلـامثنّای مذکّر غایب

تَفْعَلانِفَعَلَتامثنّای مؤنّث غایب

16 اعداد )اصلی، ترتیبی، عقود(

اعداد دهگاناعداد ترتیبی )از 1م تا 20م(اعداد اصلی )از 1 تا 20(

حَدَ عَشَر1َواحِد
َ
ل11أ وَّ

َ ْ
ل

َ
 لْحادي عَشَر1َما

َ
10عَشَرَة11ما

لثّاني12اِثْنا عَشَر2َاِثنانِ لثّانيَ عَشَر2َماَ 20عِشْرون12َماَ

لثّالِث13ُثَلاثَةَ عَشَر3َثَلاثَة لثّالِثَ عَشَر3َماَ 30ثَلاثون13َماَ

لرّابِع14ُأرْبَعَةَ عَشَر4َأربَعَة لرّابِعَ عَشَر4َماَ 40أرْبَعون14َماَ

لْخامِس15ُخَمْسَةَ عَشَر5َخَمْسَة لْخامِسَ عَشَر5َماَ 50خَمْسون15َماَ

ة ةَ عَشَر6َسِتَّ 60سِتّون16َماَلسّادِسَ عَشَر6َماَلسّادِس16ُسِتَّ

70سَبْعون17َماَلسّابِعَ عَشَر7َماَلسّابِع17ُسَبْعَةَ عَشَر7َسَبْعَة

80ثَمانون18َماَلثّامِنَ عَشَر8َماَلثّامِن18ُثمانیَةَ عَشَر8َثَمانیَة

90تِسْعون19َماَلتّاسِعَ عَشَر9َماَلتّاسِع19ُتِسْعَةَ عَشَر9َتِسْعَة

100مِئة20ماَلْعِشْرونَ 10ماَلْعاشِر20ُعِشْرون10َعَشَرَة

یاضی 17 عملیات ر

تقسیمٌ عَلیٰ: ÷ضَرْبٌ في / في: ×ناقص: -زائد: +
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21 باب ها 20 و 
عماضی مصدرامرمضار

اِسْتِفْعالاِسْتَفْعِلْیَسْتَفْعِلُاِسْتَفْعَلَ

اِفْتِعالاِفْتَعِلْیَفْتَعِلُاِفْتَعَلَ

اِنْفِعالاِنْفَعِلْیَنْفَعِلُاِنْفَعَلَ

لَ لُتَفَعَّ لْیَتَفَعَّ لتَفَعَّ تَفَعُّ

تَفاعُلتَفاعَلْیَتَفاعَلُتَفاعَلَ

لَ لُفَعَّ لْیُفَعَّ تَفْعیلفَعَّ

مُفاعَلَةفاعِلْیُفاعِلُفاعَلَ

فْعِلْیُفْعِلُأفْعَلَ
َ
إفْعالأ

22 جملۀ فعلیّه و جملۀ اسمیّه
که با فعل شروع می شود. 1- جملۀ فعلیّه: جمله ای است 

که با اسم شروع می شود. 2- جملۀ اسمیّه: جمله ای است 

ارکان جملۀ فعلیّه
لت دارد. گذشته، حال یا آینده دلا کاری یا داشتن حالتی در  که بر انجام  فعل: کلمه ای 

کار یا دارندۀ حالت است. 23 فاعل: انجام دهندۀ 
کار بر آن انجام می شود. که معمولًا پس از فاعل می آید و  24 مفعول: اسمی 

مثالَ لِلنّاسِ﴾
َ ْ
 ﴿یَضْرِبُ الُله  ال

                                                فعل     فاعل     مفعول

ارکان جملۀ اسمیّه
گفته می شود. که در ابتدای جمله می آید و دربارۀ آن خبری  25 مبتدا: اسمی 

26 خبر: بخش دوم جملۀ اسمیّه است و دربارۀ مبتدا خبری می دهد.

نوبَ.
ُ

 الُله   یَغْفِرُ الذّ
         مبتدا     خبر 

28 حروف جرّ 
عبارت اند از: مِنْ، في، کَـ ، بِـ ، لِـ )لَـ (، عَنْ، عَلیٰ، إلیٰ

- حروف جرّ قبل از اسم یا ضمیر می آیند.
 في الْبیْتِ

 فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مجرور به حرف جرّ، صفت و مضاف الیه محل اعرابی هستند.

27  فعل

 معلوم: فاعل مشخّص دارد.
عَ               الفَلّاحُ الْقَمْحَ. زَرَ

فعل معلوم            فاعل

 مجهول: فاعل مشخّص ندارد.
مْثالُ عَلَی النّاسِ.

َْ
 ضُرِبَ        ال

فعل مجهول          نایب فاعل  

27 مجهول

ـ« است. ُـ ـ« و حرکت حروف متحرّک ما قبل آن، ضمّه »ـ ِـ کسره »ـ ماضی: حرکت عین الفعل 
رِئَ: خوانده شد.

ُ
ق

ـ« است. ُـ ع ضَمّه »ـ ـ« و حرکت حرف مضار َـ ع: حرکت عین الفعل فتحه »ـ مضار
یُضْرَبُ: زده می شود.

36 نون وقایه
که فعلی به ضمیر »ي« متصل می شود، نون وقایه بین فعل و ضمیر واقع می شود. وقتی 

یَعْرِفُني: مرا می شناسد )یَعْرِفُ + نـ + ي(
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31 اسم فاعل

از فعل های ثلاثی مجرد / بر وزن »فاعِل« است.
کاتِب

نویسنده

ـ« است. ِـ از فعل های ثلاثی مزید / به صورت »مُـ ـ
مُؤمِن

ایمان آورنده

32 اسم مفعول

مَکْتوباز فعل های ثلاثی مجرّد / بر وزن »مفعول« است.
نوشته شده

ـ« است. َـ باز فعل های ثلاثی مزید / به صورت »مُـ  مُقَرَّ
نزدیک شده

33 اسم مبالغه

کلمۀ »بسیار« استفاده  بر وزن »فَعّال« و »فَعّالَة« است و در ترجمه اش از 
می شود.

غَفّار            /          عَلّامَة
بسیار آمرزنده / بسیار دانا

لت می کنند. خَبّاز: نانواگاهی »فَعّال و فعّالَة« بر شغل یا ابزار و وسیله دلا
نَظّارَة: عینک

37 اسم مکان
مَلْعَب: ورزشگاهبر وزن »مَفْعِل«، »مَفْعَل« و »مَفْعَلَة« است.

مَلاعِب: ورزشگاه هاجمع اسم مکان بر وزن »مَفاعِل« است.

اسم تفضیل

فْعَل« و مؤنّث بر وزن »فُعْلیٰ« است.
َ
کْبَر34 مذکّر بر وزن »أ

َ
أ

کُبْریٰ

فاعِل« است.
َ
کابِر34 معمولًا جمع آن بر وزن »أ

َ
أ

←µ]oU¾ صفت برتر  فْعَل + مِنْ 
َ
35 أ

←µ]oU¾ صفت برترین  فْعَل + مضاف الیه 
َ
أ

کْبَرُ مِن: بزرگ تر از
َ
أ

کبرُ التّلامیذِ: بزرگ ترین دانش آموزان
َ
أ

گر بعد از »خَیر / شَرّ « مِنْ یا مضاف الیه بیاید، »خیر« و »شرّ« اسم  36 ا
تفضیل است.

وْسَطُها . / اَ لْعِلْمُ خَیْرٌ مِنَ الْمالِ.
َ
       خَیْرُ                 الُامورِ أ

 اسم تفضیل        مضافٌ الیه                                اسم تفضیل

38 اسلوب شرط

گر( گاه، ا گر(، إذا )هر  کس(، ما )هر چه(، إنْ )ا 38 أدوات شرط: مَن )هر 
ع التزامی ترجمه می شود. 39 فعل شرط: بلافاصله بعد از ادوات شرط می آید و به صورت مضار

39 جواب شرط
ع اخباری ترجمه می شود. فعل: به صورت مضار

گر جواب شرط جملۀ اسمیه باشد، قبل از آن »فَـ « می آید. جملۀ اسمیه: ا

عَ في الدّنیا، تَحْصُدْ في الآخرة.  ما             تَزْرَ
                               ادات شرط         فعل شرط               جواب شرط )فعل(

هر چه در دنیا بکاری در آخرت درو می کنی.
هُوَ حَسْبُهُ ﴾

َ
ی الِله ف

َ
لْ عَل

َ
 ﴿وَ مَنْ          یَتَوَکّ

                                          ادات شرط          فعل شرط                 جواب شرط )جملۀ اسمیه(

کافی است.  کند پس او برایش  کس به خدا توکّل  هر 
گر فعل شرط و جواب شرط ماضی باشد، ترجمۀ آنها به صورت ماضی نیز صحیح است.  ا

اسم

جُل، الکتاب40 معرفه معرفه به »الـ «: الرَّ
معرفه به »علم«: عبّاس، بغداد

ـ( است. ٌـ ـ ٍـ ًـ 41 نکره: معمولًا دارای تنوین )ـ
ترجمه: همراه با »ی« یا »یک« یا هر دو می آید.

جاءَ رَجُلٌ: مردی آمد. یک مرد آمد، یک مردی آمد.

کرد. گاه اسمی به صورت نکره بیاید و همان اسم دوباره همراه »الـ « تکرار شود، می توان الف و لامش را »این« یا »آن« ترجمه  معمولًا هر 
کنار صاحبشان بودند. اسب هایی را دیدم. آن اسب ها  فْراسُ جَنْبَ صاحِبِها.  

َ ْ
رَأیْتُ أفْراساً. کانَتِ ال

41
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43 ترجمۀ جملۀ بعد از نکره  

ماضی استمراری ع   ماضی + اسم نکره + مضار
   ترجمه

که به سرعت راه می رفت.  یَمْشي بِسُرْعَةٍ. پسری را دیدم 
ً
رَأیْتُ وَلَدا

ع اخباری ع التزامی یا مضار مضار ع   ع + اسم نکره + مضار مضار
   ترجمه

کند. )کمک می کند( کمک  که مرا در فهم متون  صوصِ: دنبال فرهنگ لغتی می گردم  شُ عَنْ مُعْجَمٍ یُساعِدُني في فَهْمِ النُّ فَتِّ
ُ
أ

ماضی بعید یا ماضی ساده ماضی + اسم نکره + ماضی  
   ترجمه

که قبلًا آن را دیده بودم. )دیدم( کتابی را خریدم  یْتُهُ مِن قَبْل: امروز 
َ
اِشْتَرَیْتُ الْیَوْمَ کِتاباً قَدْ رَأ

طبق زمان خود فعل ع و ...   اسم نکره + ماضی، مضار
                  ترجمه

که به دست آورده نمی شود. إرضاءُ النّاسِ غایَةٌ لا تُدْرَكُ: راضی ساختن مردم هدفی است 

ترجمۀ فعل
11 فعل ماضی

←µ]oU¾ ماضی سادۀ منفی )ما حاوَلَ: تلاش نکرد(  »ما«ی نفی + فعل ماضی 
←µ]oU¾ ماضی نقلی )قَدْ جَعَلوا: قرار داده اند(  قَدْ + فعل ماضی 

ع 12 فعل مضار
ع اخباری )قَدْ یَنْسیٰ: گاهی فراموش می کند.( ←µ]oU¾ )گاهی( + مضار  ع  12 قَدْ + فعل مضار

ع اخباری منفی )لا یَذهَبانِ: نمی روند( ←µ]oU¾ مضار  ع  12 »لا«ی نفی + فعل مضار
←µ]oU¾ آینده )به همراه فعل »خواهـ ...«( )سَتُواجِهُ: روبه رو خواهی شد(  ع  12 سَـ / سَوْفَ + فعل مضار

کند( نْ یَرْسُمَ: که نقاشی 
َ
ع التزامی )أ ←µ]oU¾ )که( + مضار  ع  نْ + فعل مضار

َ
44 أ

ع التزامی )کَیْ یَذْهبوا: تا بروند( ←µ]oU¾ )تا اینکه / تا / برای اینکه( + مضار  ع  44 لِـ / لِکَیْ / کَیْ / حتّی + فعل مضار
←µ]oU¾ آیندۀ  منفی )لَنْ تَنالوا: دست نخواهید یافت(  ع  46 لَنْ + فعل مضار

←µ]oU¾ ماضی سادۀ منفی / ماضی نقلی منفی )لَمْ تَکْتُبوا: ننوشتید / ننوشته اید(  ع  47 لَمْ + فعل مضار
ع التزامی )لِنَرْجِعْ: باید برگردیم( ←µ]oU¾ )باید( + مضار  ع  48 »لِـ« امر + فعل مضار
←µ]oU¾ امر منفی )لا تُرْسِلا: نفرستید(  ع دوم شخص  49 »لا«ی نهی + فعل مضار

کند( ع التزامی )لا یُسافِرْ: نباید سفر  ←µ]oU¾ )نباید( + مضار  ع سوم شخص / اول شخص  »لا«ی نهی + فعل مضار

50 کان و معانی مختلف آن 

ع: یکونُ(  کانَ )مضار
کانَ البابُ مُغْلِقاً: در بسته بود. به معنای »بود«  

﴾: بی گمان خدا آمرزنده و مهربان است. ً
 رحیما

ً
﴿إنَّ الَله کانَ غَفورا به معنای »است«  

)کانوا یَسْمَعونَ: می شنیدند( ←µ]oU¾ ماضی استمراری   ع  کانَ + فعل مضار

)کانَ )قَدْ( سَمِعَ: شنیده بود( ←µ]oU¾ ماضی بعید   کانَ + )قَدْ( فعل ماضی 

ةٌ. انگشتر نقره داشتم.(
َ

)کانَ لي خاتمٌ فِضّ ←µ]oU¾ داشت    کانَ + لِـ / عِنْدَ 

51 صارَ / أصبَح / لیس

. هوا سرد شد. صارَ الجَوُّ بارداً به معنای »شد«  ع: یَصیرُ(  صارَ )مضار
گرم شد. . هوا  صْبَحَ الجَوُّ حارّاً

َ
أ به معنای »شد«  ع: یُصْبِحُ(  أصبَحَ )مضار

فِّ تِلْمیذٌ. دانش آموزی در کلاس نیست. لَیْسَ في الصَّ به معنای »نیست«  لَیْسَ 



5

ـنُ
ُـ دَیّ

َــ الــتّ
 و 

ـنُ
دّیـ

 اَلــ
لُ /

َ َوّ الأ
سُ 

َر لـدّ
 اَ

�����������

52

نُ دَیُّ
َ

لدّینُ و التّ
َ
ا

ُ
ل وَّ

َ
رسُ الأ لدَّ

َ
ا

16 . 3 مفهوم  16 . 2 ترجمه  16 . 1 واژگان 

53 لای نفی جنس 52 معانی حروف مشبّهه بالفعل  16 . 4 درک مطلب 

رجَمَةِ:  لِ الْفَراغاتِ فِي التَّ 52 کَمَّ  
کْثَرَ النّاسِ لا یَشْکُرونَ﴾

َ
کِنَّ أ

ٰ
ی النّاسِ وَ ل

َ
ضْلٍ عَل

َ
ذو ف

َ
الف( ﴿...إنَّ الَله ل

 خدا دارای بخشش بر مردم است  بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. 
﴾ ً

کُنْتُ تُرابا یتَني 
َ
کافِرُ؛ یا ل

ْ
ب(﴿ وَ یَقولُ ال

ک بودم.  کافر می گوید:  من خا و 
ن »لا« النّافیَةِ لِلْجِنْسِ ثُمَّ تَرْجِمِ الْعِبارَةَ:  53 عَیَّ  

ج( ﴿لا تَحْزَنْ إنَّ الَله مَعَنا﴾  مِنَ الْکِذْبِ.  
ُ
ب( لاسوءَ أسوَأ الف( لا یَرْحَمُ الَله مَنْ لا یَرْحَمُ النّاسَ.  

گزینۀ »ب« / هیچ بدی ای بدتر از دروغ نیست.    ]53[ ]52[  الف( بی گمان - ولی، ب( ای کاش  

]حداکثر زمان مطالعه: 180 دقیقه[

موا
َ
 إعْل

52 معانی حروف مشبّهه بالفعل
که دارای معانی دقیق و بسیار پرکاربرد در زبان عربی هستند.  در این درس با حروف مشبهة بالفعل آشنا می شوید 

َاین حروف عبارت اند از: 
، لَیْتَ، لَعَلّ ، لٰکِنَّ نَّ

َ
(، کَأ نَّ

َ
نَّ )لِ

َ
، أ إنَّ

 تمام این حروف به جز »لَیْتَ« تشدید دارند. 
« را با »کانَ: بود« اشتباه بگیرید.  نَّ

َ
گر« و نیز »کأ « را با »أنْ: که« و »إنْ: ا نَّ

َ
« و »أ نباید »إنَّ

کاربرد آن ها در جمله ها، آشنا می شوید:  در جدول زیر با معانی این حروف و 

مثال توضیح معناحروف مشبهة بالفعل

إنَّ
، به درستی که، 

ً
قطعا

بی گمان، همانا
در ابتدای جملات می آید و جملۀ بعد از خود را 

تأکید می کند. 
﴾ 

ً
حدا

َ
﴿ إنَّ الَله لا یَظْلِمُ ا

 خداوند به کسی ستم نمی کند. 
ً
قطعا

نَّ
َ
که أ

معمولًا میان دو جمله برای ایجاد پیوند بین 
جمله ها می آید. 

 .
ُ

ظَنّوا أنَّ إبراهیمَ � هوَ الفاعِل

گمان کردند که ابراهیم � همان انجام دهنده است.

نَّ
َ
گویی، مانند کَأ

در هر جای جمله می آید و معنای تشبیه و 
مشابهت دارد. 

.
ً
سماکا

َ
ماءَ تُمْطِرُ أ نَّ السَّ

َ
کَأ

گویی آسمان ماهی هایی می بارد. 
ؤٌ مَکْنُونٌ﴾

ُ
ؤْل

ُ
هُم ل

َ
نّ
َ
﴿کَأ

آنان مانند مرواریدهای درون صدف اند!

ولی، امّالکِنَّ 
معمولًا وسط عبارت می آید و ابهام را از جملۀ 

قبل برطرف و پیام جمله را کامل می کند.

مونَ﴾
َ
کْثَرَهُم لایَعْل

َ
کِنَّ أ

ٰ
 وَ ل

ً
لَ آیَة ﴿...اِنَّ الَله قادِرٌ عَلی أنْ یُنَزَّ

 خداوند، قادر است که نشانه ای نازل کند؛ ولی بیشتر 
ً
 قطعا

آن ها نمی دانند.

َّ
عَل

َ
شاید، امید است ل

در هر جای جمله می آید و به معنای احتمال و 
امید است. 

کُم تُفْلِحونَ﴾
َّ
عَل

َ
﴿...ل

شاید شما مورد رحمت خدا قرار گیرید. 

یْتَ
َ
در ابتدای جملات می آید و به معنای آرزو است. کاش ل

قُ في حیاتِكَ.
َ

جاحَ یَتَحَقّ یْتَ النَّ
َ
ل

کاش موفقیت در زندگی ات محقّق بشود. 



6

�����������

53

بی
جر

ی ت
اض

م ری
ده

واز
/ د

آن 
 قر

ان
، زب

بی
 عر

ـ ....
ِـ « می آید ⇐ لِنَّ « با حرف »ل نَّ

َ
  گاهی »أ

کار می رود.  کلمۀ پرسشی »لماذا: برای چه، چرا« به  که در این صورت معنای »زیرا، برای اینکه« دارد و در پاسخ به 
ها بحاجَةٍ إلَی المُساعَدَةِ«

َ
نّ

َ
تِكَ؟ لِ

َ
 لِماذا ذَهَبْتَ إلیٰ بَیْتِ جَدّ

کمک احتیاج داشت.  چرا به خانۀ مادر بزرگت رفتی؟ زیرا او به 

« حرف »ما« می آید ⇐ إنمّا، أنَمّا « و »أنََّ 1( گاهی بعد از »إنَّ
در این صورت این حروف دیگر جزء گروه حروف مشبهّهًْ بالفعل نبوده و معنای »فقط« و »تنها« می دهند. 

 إنمّا الْعََْمالُ، باِلنیِّات. اعمال، فقط به نیتّ ها است.  إنمّا الفََْخرُْ لِعقَلٍٍ ثابتٍ.  افتخار، تنها به خردی استوار است. 
« فعل مضارع بیاید، آن فعل به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  « و »لعَلََّ 2( هرگاه بعد از »لیَتََْ

)لیَتََْ /لعَلََّ + فعل مضارع = معنای مضارع التزامی( 
 لیَتََْ وَلدَی یرَْجِعُ قَبلَْ طُلوعِ الشّمْسِ.   کاش فرزندم قبل از طلوع خورشید بازگردد. 

لعَلََّ جدََّنا یَأتْی إلی بیَتْنِا غَداً.    شاید )امید است( پدربزرگمان فردا به خانۀ ما بیاید. 
« فعل ماضی بیاید، آن فعل به صورت ماضی استمراری یا ماضی بعید ترجمه می شود.  3( هرگاه بعد از »لیَتََْ

)لیَتََْ + فعل ماضی = معنای ماضی استمراری / ماضی بعید( 
مْسِ.    کاش فرزندم بعد از طلوع خورشید باز می گشت )بازگشته بود(.  لیَتََْ وَلدَي رجَعََ بعَدََْ طُلوعِ الشَّ

اِخْتَبِرْ نَفْسَكَ )1( ]ص 7[

تَرجِمْ هاتَینِ الْیَتَینِ الْکَریمَتَینِ.
خودت را بیازمای )1(: این دو آیۀ شریفه را ترجمه کن.

مونَ﴾ الَرّوم: 56
َ
کُنتُم لاتَعْل کُم  کِنَّ

ٰ
بَعْثِ وَل

ْ
هٰذا یَومُ ال

َ
1- ﴿ ف

« از حروف مشبهّه بالفعل، »لا« در »لا تعَلْمَونَ«: حرف نفی است.[ ٰ
پس این، روز رستاخیز است، ولی شما نمی دانستید. ]»لکِنَّ

فّ: 4 هُم بُنْیانٌ مَرْصوصٌ﴾ الَصَّ
َ
نّ
َ
 کَأ

ً
ذینَ یُقاتِلونَ في سَبیلِهِ صَفّا

َّ
﴿ إنَّ الَله یُحِبُّ ال -2

« از حروف مشبهّه بالفعل، »مرَْصوص« )بر وزن مفَْعول(  بی گمان خداوند کسانی را که در راه او صف بسته مبارزه می کنند؛ دوست دارد گویی که آن ها ساختمانی استوارند. ]  »کأَنََّ
اسم مفعول است.[

53 لای نفی جنس
در سال های گذشته با چند نوع »لا« آشنا شده اید. در این درس با لای نفس جنس آشنا می شوید که بر سر اسم وارد می شود و به معنای هیچ ... نیست، است. 

کاربردهای آن آشنا می شوید.  در جدول زیر با انواع لا و 

مثالکاربردانواع لا

جواب )نه(
: آیا« و »أ: آیا« می آید. 

ْ
در پاسخ به »هَل

هل / أ + ... ؟ لا ... 

حَقائِب؟ لا، هُوَ بائعُ الکُتُبِ.
ْ
 هُوَ بائعُ ال

ْ
هَل

آیا او فروشندۀ کیف ها است؟ نه، او فروشنده کتاب ها است.  
.

ٌ
أهذا کتابٌ؟ لا، هذه لوحة

آیا این کتاب است؟ خیر، این تابلو است.

نفی 
ع می آید و معنای فعل را منفی می کند ولی آخر فعل را  بر سر فعل مضار

تغییر نمی دهد. 
ع منفی  ع ← مضار لا )نفی( + مضار

لایَکتُبُ: نمی نویسد
لانَکتُبُ: نمی نویسیم

نهی 
ع می آید و آخر آن را تغییر می دهد.  بر سر صیغه های مضار

ع ← امر منفی  لا )نهی( + صیغه های مخاطب مضار
ع التزامی  ع ← نباید + مضار م مضار

ّ
لا )نهی( + صیغه های غایب و متکل

لاتَکتُبْ: ننویس
لاأکْتُبْ: نباید بنویسم 
لایکْتُبْ: نباید بنویسد

نفی جنس 
)هیچ + نیست( 

بر سر اسم می آید و اسم بعد از آن »ال« و »تنوین« نمی گیرد. 
لا + اسم فتحه دار ← معنای هیچ ... نیست. 

لاتلمیذَ في الصّفّ: هیچ دانش آموزی در کلاس نیست. 
لاکنزَ موجودٌ هُنا: هیچ گنجی اینجا نیست.

اِخْتَبِرْ نَفْسَكَ )2( ]ص 8[

رسِ. 
َ

واعِدِ الدّ
َ

 حَسَبَ ق
َ

حادیث
َ

تَرجِمْ هٰذِهِ الْ
خودت را بیازمای )2(: این حدیث ها را با توجّه به قواعد درس ترجمه کن.

ولٍ إلّ مَعَ الْفِعْلِ. رسَولُ الِله � هیچ خیری در سخنی )گفتاری( نیست مگر اینکه همراه عمل )کردار( باشد.
َ

1-  لخَیْرَ في ق
سِ. أمیرُالمُْؤمنین عليّ � هیچ جهادی مانند جهاد با نفس نیست.

ْ
ف

َ
2- لجِهادَ کَجِهادِ النّ
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جْمَلُ مِنَ الْعافیَةِ.  أمیرُالمُْؤمنین عليّ � هیچ لباسی زیباتر از تندرستی نیست.
َ
3-  للِباسَ أ

 کَالْدَبِ. أمیرُالمُْؤمنین عليّ � هیچ فقری مانند نادانی )جهل( و هیچ میراثی )ارثی( مانند ادب نیست.
َ

رَ کَالْجَهْلِ وَ لمیراث
ْ

ق
َ

4- لف
 مِنَ الْکَذِبِ. أمیرُالمُْؤمنین عليّ � هیچ بدی ای، بدتر از دروغ )دروغگویی( نیست.

ُ
سْوَأ

َ
5- لسوءَ أ

]»لا« در همۀ عبارت های بالا، »لا«ی نفی جنس است. )لا + اسمِ بدون »ال« و »تنوین«( »أجَمَْل« و أسَوَأ« اسم تفضیل بر وزن »أفَعْلَ« است. در جملۀ شمارۀ 1: »خیَرْ« )خوبی(: 
اسم تفضیل نیست.[                                      لای نفی جنس

اِخْتَبِرْ نَفْسَكَ )3( ]ص 9[

نْ نَوعَ »ل« فیهِ.  مَّ عَیَّ
ُ
 في ما یَلي، ث

َ
راغ

َ
اِمْلَِ الْف

خودت را بیازمای )3(: جای خالی را در آنچه ]در زیر[ می آید، پُر کن سپس نوع »لا« را در آن مشخّص کن.
وا الَله ... ﴾ اَ لْنَعام: 108 و کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند دشنام ندهید زیرا که به خدا دشنام دهند ... . یَسُبُّ

َ
ذینَ یَدْعونَ مِن دونِ الِله ف

َّ
وا ال 1- ﴿ وَ لاتَسُبُّ

           لای نهی

...﴾ یونسُ: 65
ً
ةَ لِِله جَمیعا عِزَّ

ْ
هُم إنَّ ال

ُ
ول

َ
2-  ﴿ وَ لایَحْزُنْكَ ق

                      لای نهی

«: حرف مشبهه بالفعل،  ←µ]oU¾  نباید + مضارع التزامی، »إنَِّ   گفتارشان تو را نباید غمگین کند )ناراحت کند(؛ زیرا ارجمندی، همه از آنِ خداست. ]لا نهی + صیغه های غایب یا متکلم 
گاهی إنَِّ در میان جمله، »زیرا« ترجمه می شود. حرف »لِـ « در »لِِله« معنای مالکیت )مال، از آنِ( دارد.[

مونَ...﴾ الَزُّمر: 9 آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟
َ
ذینَ لایَعْل

َّ
مونَ وَ ال

َ
ذینَ یَعْل

َّ
3- ﴿... هَلْ یَستَوِي ال

ع                                                                        لای نفی مضار

نا بِهِ...﴾ البقََرهًْ: 286 ]ای[ پروردگار ما، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما تحمیل نکن.
َ
 ل

َ
ة

َ
نا ما لا طاق

ْ
ل نا وَ  لاتُحَمَّ 4-  ﴿... رَبَّ

                                         لای نهی        لای نفی جنس

5- لیَرْحَمُ الُله مَن لیَرْحَمُ النّاسَ. رسَولُ الله � خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند.
ع ع         لای نفی مضار لای نفی مضار

گان 16 . 1 واژ

فعل ها

ي(أجابَ: پاسخ داد )أجابَ، یُجیبُ، إجابَة( * تَمَنّیٰ: آرزو داشت )تَمَنّیٰ، یَتَمَنّیٰ، تَمَنِّ

حْضَرَ، یُحْضِرُ، إحْضار( 
َ
* تَهامَسَ: پچ پچ کرد. )تَهامَسُ، یَتَهامَسُ، تَهامُس( بَدَؤوا یَتَهامَسونَ: شروع به پچ پچ کرد.أحْضَرَ: آورد، حاضر کرد )أ

م(أضاعَ: تباه کرد )أضاعَ، یُضیعُ، إضاعَة(
ُّ
مُ، تَکَل

َّ
مَ، یَتَکل

َّ
مَ: سخن گفت )تکل

َ
* تَکَلّ

ثُ، تَحدیث(أطْعَمَ: خوراک داد )أطْعَمَ، یُطْعِمُ، إطْعام(  ثَ، یُحَدَّ
َ

: سخن گفت )حَدّ
َ

ث
َ

حَدّ

قُ، تَحریق(* أعانَ: یاری کرد )أعانَ، یُعینُ، إعانَة( أعِنّي: مرا یاری کن قَ، یُحَرَّ : سوزاند )حَرَّ
َ

ق حَرَّ

لْنا: بر ما تحمیل نکن* أقامَ: به پا داشت )أقامَ، یُقیمُ، إقامَة( أقِمْ وَجْهَكَ: روی بیاور لُ، تَحمیل( لتُحَمَّ لَ، یُحَمَّ لَ: تحمیل کرد )حَمَّ حَمَّ

حَمیٰ: نگهداری کرد )حَمٰی، یَحْمي، حِمایَة( اِحْمِني: از من نگهداری کن* أنارَ: روشن کرد )أنارَ، یُنیرُ، إنارَة(

، إنقاذ(
ُ

، یُنقِذ
َ

نْقَذ
َ
: نجات داد )أ

َ
ذ

َ
ی، یَرَی، رُؤْیَة( تَراهُمْ: آنان را می بینی )تَریٰ + هُم(* أنْق

َ
* رَأیٰ: دید )رَأ

: بگیر
ْ

، أخْذ( خُذ
ُ

، یَأخُذ
َ

: گرفت )أخَذ
َ

خَذ
َ
، سَبّ( أ ، یَسُبُّ : دشنام داد )سَبَّ سَبَّ

دُ، تأکید( دَ، یُؤکِّ
َ
کّ

َ
دَ: تأکید کرد )أ

َ
کّ

َ
عَقِلَ: خردورزی کرد )عَقِلَ، یَعْقِلُ( أ

قُ، تَعلیق(إزدادَ: افزایش یافت )إزدادَ، یَزدادُ، إزدیاد(
َّ
قَ، یُعَل

َّ
قَ: آویخت )عَل

َ
* عَلّ

نُ، تَبیین( نَ، یُبَیِّ نَ: آشکار کرد )بَیَّ مُ، تَعلیم( بَیَّ
َّ
مَ، یُعَل

َّ
مَ: آموخت )عَل

َ
عَلّ

دُ( 
َ
دَ، یَتَأکّ

َ
دَ: مطمئن شد )تَأکّ

َ
کّ

َ
قالَ: دید )قال، یَقُولُ( قیلَ: گفته شد )مجهولِ »قالَ«(* تَأ

کانَ: بود )کانَ، یَکونُ( کونوا: باشیدتَبِعَ: تعقیب کرد )تَبِعَ، یَتبَعُ( 

رُ، تَکسیر(تَظاهَرَ: وانمود کرد )تَظاهَرَ، یَتَظاهَرُ، تَظاهُر(  رَ، یُکَسَّ رَ: شکست )کَسَّ کَسَّ
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سایر کلمات 

کِتف، اَلْکِتْف: شانهصِراع: کشمکش جِذع: تنه آلِهَة: خدایان 

صنام: بت ها 
َ
لَحْم: گوشتطین: گِل حَظّ: بخت، بهره أ

غنیٰ: بی نیاز کننده تر 
َ
ابت: خِردی استوار * حَنیف: یکتا پرست أ

ّ
مایَلي: آنچه می آیدعقل الث

نشودَة: سرود
ُ
مَفروضَة: تحمیلیعَصَب: پیخِداع: فریب أ

سَدَة: مایۀ تباهیعَظْم: استخوان دار: خانهإهْتِمام: توجّه
ْ

مَف

یات: خاطرات اِنْشِراح: شادمانی  کرَ
َ

مَکسور: شکستهعَفاف: پاکدامنیذ

مُجیب: برآورندهفاخِر: افتخارکننده سَلام: آشتی، صلح بَسَمات: لبخندها 

س: تبرسَنّ: دندانهبَعْث: رستاخیز 
ْ
أ

َ
نَة: وبلاگف مُدَوَّ

ریسَة: شکار * سُدیٰ: بیهوده و پوچ بُنیانُ الْمَرصوصُ: ساختمان استوار 
َ

مُفتَرِس: جانور درنده* ف

م: دهان سِویٰ: به جُزتارِك: ترک کننده 
َ

قوش: کنده کاری ها، نگاره هاف
ُ
نّ

بُ( بَ، یَتَجَنَّ ب: دوری کردن )تَجَنَّ
ُ
رابین: قربانی ها* سیرَة: روش و کردار، سرگذشتتَجَنّ

َ
ق

عائِر: مراسم جائِعِ: گرسنه
َ

رآن: خواندن* ش
ُ

ق

مترادف ها

رسَلَ = بَعَث )فرستاد( 
َ
 )تلاش کرد( * أ

َ
عانَ = نَصَرَ )یاری کرد( حاوَلَ = اِجتهَدَ، جَدّ

َ
* طَعامَ = غِذاء )خوراک، غذا( * ساعَدَ = أ

نارَ = أضاءَ )روشن کرد( 
َ
مَ )سخن گفت( أ

َ
 = کَلّ

َ
ث

َ
 = رَمَی )پرتاب کرد، انداخت( سُدی = عَبَث )بیهوده(حَدّ

َ
ف

َ
ذ

َ
* ق

رَ )افزایش یافت( 
ُ
 )پنداشت( اِزدادَ = کَث

َ
وْلَ = کَلام، مَقال )گفتار، سخن( * سَلام = سِلْم )صلح(حَسِبَ = ظَنّ

َ
ق

رَح )شادمانی( 
َ

د = حَنیف )یکتاپرست( سیرَة = سُلوك )کردار، رفتار( حَمیٰ = حَفِظَ = حَرَسَ )نگهداری کرد( * اِنشِراح = ف * مُوَحَّ

رّ = سُوء )بدی( خِداع = حیلَة )فریب، نیرنگ( بَعْث = قیامَة )رستاخیز( 
َ

هَدَف = غایَة )هدف( ش

* صِراع = نِزاع )کشمکش(دار = بَیت )خانه( بُنیان = بِناء )ساختمان( 

متضادها

سْوَأ ≠ أحْسَن )بدتر، بدترین ≠ خوب تر، خوب ترین(
َ
ب )نزدیک شدن ≠ دوری کردن( أ

ُ
ب ≠  تَجَنّ رُّ

َ
ح( * تَق

ْ
* صِراع ≠ سِلْم )کشمکش ≠ صُل

 )افزایش یافت ≠ کاهش یافت( 
َ

لّ
َ

ة )دشمنی ≠ دوستی( * حَنیف ≠ کافِر )یکتاپرست ≠ کافر(إزدادَ ≠ ق
َ

عَداوَة، عُدْوان ≠ صَداق

جمع های مکسّر

نْشودَة )سرود(آلِهَة ← إلهٰ )خدا( 
ُ
ناشید ← ا

َ
رخ )جوجه( سُیّاح ← سائِح )گردشگر(أ

َ
فِراخ ← ف

صنام ← صَنَم )بت( 
َ
کْتاف ← کَتِف، کِتْف )شانه( * أ

َ
ت( * أ

ّ
عوب ← شَعْب )مل

ُ
ربان )قربانی( ش

ُ
رابین ← ق

َ
ق

حم )گوشت( طُیور ← طائِر، طَیْر )پرنده( * اَسنانَ ← سِنّ )دندان( أطْعِمَة ← طَعام )خوراک( 
َ
* لُحوم ← ل

مَساکین ← مِسْکین )فقیر( عُصور ← عَصر )زمانه( تَماثیل ← تِمثال )مجسمه( أنْبیاء ← نَبيّ )پیامبر( 

جْنِحَة ← جَناح )بال(
َ
ع )تنه( أ

ْ
ع ← جِذ مَعابِد ← مَعْبَد )پرستش گاه( * عِظام ← عَظْم )استخوان( جُذو

عْداء ←  عَدُوّ )دشمن( 
َ
ؤوس ← فأس )تبر( حُظوظ ← حَظّ )بخت( أ

َ
*نُقوش ← نَقش )کنده کاری( * ف

عْصاب ← عَصَب )پی(
َ
ریسة )شکار( سُنَن ← سُنّة )سنّت( أ

َ
رائس ← ف

َ
اد ← ناقِد )نکته سنج( * ف

ّ
نُق
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نُ  )دین و دینداری( دَیُّ
َ

لدّینُ وَ التّ
َ
ا

16 . 2 ترجمه

قِمْ وَجْهَكَ
َ
﴾لِلدّینِ ﴿... أ ً

یونسُ: 105حَنیفا

»با یکتاپرستی به دین روی آور.« ]»أقَِمْ«: أمر )از باب إفِعال(، به معنای »به پادار« است ولی در اینجا، همراه »وَجهك« به صورت اصطلاحی ترجمه می شود. )روی آور([   

نُ دَیُّ لتَّ
َ
نسانِ.فِيفِطْريٌّا

ْ
نا:یَقولُالتّاریخُوَال

َ
ل

«: خبر[ دینداری در انسان ]امری[ فطری است و تاریخ به ما می گوید: ]»التَّدَیُّن«: مصدر از باب )تفََعُّل( و مبتدا، »فِطْريٌّ

رضِشُعوبِمِنْشَعْبَلا
َ ْ
ال

ّ
هُکانَوَإلا

َ
وَدینٌل

ٌ
عِبادَةِ.طَریقَة

ْ
لِل

ت های زمین نیست، مگر این که دین و روشی برای عبادت داشته باشد )دارد(. ]»لا نفی جنس« لا + شَعبَْ، »کانَ + لـِ + اسم /ضمیر« = »داشت«[
ّ
تی از مل

ّ
هیچ مل

ثارُ
ْ

ال
َ
ف

ُ
قَدیمَة

ْ
تيال

َّ
نسانُ،اکْتَشَفَهَاال

ْ
ال

آثار قدیمی که انسان آن ها را کشف کرده است )یافته است(، ]»اکِتْشََفَ«: ماضی از باب )افِتْعِال(، »ـها«: ضمیر متصّل )مفعول(، »الإنِسانُ«: فاعل[

حَضاراتُوَ
ْ
تيال

َّ
هاال

َ
کِتاباتِخِلالِمِنْعَرَف

ْ
قوشِوَال سومِوَالنُّ ماثیلِ،وَالرُّ التَّ

« )نوشته([ ←¶joÿ »کِتابهًَْ  و تمدّن هایی که آن ها را از میان نوشته ها )کتیبه ها( و کنده کاری ها و نقّاشی ها و تندیس ها )مجسّمه ها( شناخته است، ]»کِتابات«

دُ
ّ
نسانِاهْتِمامَتُؤَکَ

ْ
وَبِالدّینِال

ُ
هُعَلیٰتَدُلّ

َ
نّ
َ
وُجودِهِ؛فيفِطْريٌّأ

«: حروف اصلی )د،ل،ل([ «: از حروف مشبهّهًْ بالفعل، »تدَُلُّ بر توجّه انسان به دین تأکید می کند و بر این دلالت دارد که این ]دینداری[ در وجودش ]امری[ فطری است؛ ]»أنََّ
کِنَّ

ٰ
؛کانَتْشَعائِرَهُوَعِباداتِـهِوَ ل

ً
ة خُرافیَّ
«: از حروف مشبهّه بالفعل[ ولی عبادت ها و مراسم او خُرافی بود؛ ]»لکنَّ

دِمِثْلُ
ُ

لِهَةِتَعَدّ
ْ

قَرابینِتَقْدیمِوَال
ْ
هاال

َ
بِوَرِضاهالِکَسْبِل ها.تَجَنُّ شَرَّ

«: جمع مکسّر است نه مفرد مؤنث؛ )جمع های مکسر گاهی  مانند تعدّد خدایان و پیشکش کردن )تقدیم( قربانی ها به آن ها برای کسب خشنودیشان و دوری از شرّشان. ]»الَْلِههًْ
« هستند(. »الَقَْرابین« با وجود اینکه در آخرش »ین« دارد ولی مثنیّ یا جمع مذکرّ نیست بلکه جمع مکسّر »القُربان« است. »شَرّ: بدی« اسم تفضیل نیست.[ دارای »هًْ، ـهًْ

خُرافاتُهٰذِهِازْدادَتْوَ
ْ
دیانِفيال

َ
عُصورِ.مَرَّعَلیٰالنّاسِأ

ْ
ال

و در گذر زمان، این خُرافات در دین های مردم افزایش یافت.
کِنَّ

ٰ
مْ یَتْرُكِتَعالیٰوَتَبارَكَالَلهوَ ل

َ
ةِ؛هٰذِهِعَلیٰالنّاسَل

َ
حال

ْ
ال

←µ]oU¾ ماضی منفی )ساده/نقلی([  ولی خداوند تبارک و تعالی )برتر و بلندمرتبه بادا نام او( مردم را بر همین حال رها نکرد؛ ]لمَْ + مضارع 

قَدْ قالَ
َ
کَریمِ:کِتابِهِفيف

ْ
ال

َ
نسانُیَحْسَبُ ﴿ أ

ْ
نْال

َ
الَقْیامهًَْ: 36سُدیً﴾یُتْرَكَأ

و در کتاب کریمش )قرآن کریم( فرموده است: »آیا انسان گمان می کند )می پندارد( که بیهوده و پوچ رها می شود؟!« ]»یتُرَك«: مضارع مجهول[

لِكَ
ٰ

رْسَلَلِذ
َ
یهِمُ أ

َ
نبیاءَإل

َ ْ
ـنواال راطَلِـیُـبَـیَّ مُستَقیمَالصَّ

ْ
.الدّینَوَال

َ
حَقّ

ْ
ال

←Rn¼Å¾M »تا + مضارع التزامی« ترجمه می شود.[  بدین سبب پیامبران را به سوی آن ها فرستاد تا راه راست )درست( و دین حق را آشکار کنند. ])ترکیب »لـِ )وسط جمله( + مضارع« 

نَاوَ
َ
ث

َ
دْ حَدّ

َ
قُرآنُ ق

ْ
کَریمُال

ْ
نبیاءِ �سیرَةِعَنْال

َ ْ
قوامِهِمُمَعَصِراعِهِموَال

َ
کافِرینَ.أ

ْ
ال

←µ]oU¾ ماضی نقلی، »أقَوامهم الکافرین«   گفته است. ]قد + ماضی کافرشان، با ما سخن  کشمکش )درگیری( آن ها با قوم های  کریم دربارۀ سرگذشت پیامبران و  و قرآن 
ترکیب »وصفی اضافی« است که در ترجمۀ فارسی، برعکس عربی، ابتدا صفت و سپس مضاف الیه می آید: أقَوامهم     الکافرین: قوم های کافر  شان [

مضاف الیه    صفت                  صفت  مضاف الیه  

نَذکُرْوَ
ْ
خَلیلَ�مَثَلًال

ْ
ذيإبراهیمَ ال

َّ
نْ حاوَلَال

َ
أ

َ
وْمَهُیُنقِذ

َ
صْنامِ.عِبادَةِمِنْق

َ ْ
ال

 و به عنوان مثال باید از )داستانِ( ابراهیم خلیل � یاد کنیم که تلاش کرد قومش را از پرستش بت ها نجات دهد. ]ترکیب »لـِ  )ابتدای جمله( + مضارع اوّل شخص یا سوم شخص«

←µ]oU¾ که + مضارع التزامی«[  ←Rn¼Å¾M »باید + مضارع التزامی« ترجمه می شود. »أنَْ + مضارع 

في
َ
حَدِف

َ
عیادِأ

َ ْ
مّاال

َ
وْمُهُخَرَجَل

َ
،إبراهیمُ �بَقِيَمَدینَـتِـهِم،مِنْق

ً
وَحیدا

و در یکی از عیدها هنگامی که قوم او از شهرشان خارج شدند، ابراهیم � تنها ماند،

حَمَلَ
َ
،ف

ً
سا

ْ
أ

َ
رَوَف صنامِجَمیعَ کَسَّ

َ ْ
مَعْبَدِفيال

ْ
ال

ّ
نَمَإلا کَبیرَ،الصَّ

ْ
ال

و تبری را برداشت و همۀ بُت ها به جز بُت بزرگ را در معبد شکست، ]»معَبْدَ« اسم مکان بر وزن »مفَْعلَ« است.[
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مَّ
ُ
قَ ث

َّ
فَأسَعَل

ْ
مَعبَدَ.تَـرَكَوَکَتِفِهِعَلیٰال

ْ
ال

سپس تبر را روی شانه اش )دوش بت بزرگ( آویخت و معبد را ترک کرد.

مّاوَ
َ
صْنامَهُمشاهَدوا النّاسُ،رَجَعَل

َ
رَةً،أ فاعِلُ،هوَإبراهیمَ �أنَّظَنّواوَمُکَسَّ

ْ
ال

ــَ « است.[ «: اسم مفعول »مـ ُـ رهًَْ و هنگامی که مردم برگشتند، بُت هایشان را شکسته دیدند و گمان کردند که ابراهیم � همان انجام دهنده ]این کار  [  است.  ] همو این کار را کرده است.[ ]»مُکسََّ

حضَروهُ
َ
ــأ

َ
مُحاکَمَةِف

ْ
لوهُ:وَلِل

َ
سَأ

َ
نتَ﴿...أ

َ
تَأ

ْ
عَل

َ
الَْنَبیاء: 62إبراهیمُ﴾یابِآلِهَتِناهٰذاف

پس او را برای محاکمه آوردند  )احضار کردند( و از او پرسیدند: »آیا تو این ]کار[  را با خدایان ما انجام دادی، ای ابراهیم؟!«

جابَهُم:
َ
أ

َ
لونَني؟!لِمَف

َ
لواتَسأ

َ
نَمَاِسأ کَبیرَ.الصَّ

ْ
ال

پس به آن ها پاسخ داد: چرا از من می پرسید؟ از بُت بزرگ بپرسید. ]»لِمَ« مخفّف »لِماذا: برای چه، چرا« است.  »تَسْألونَني«: تَسْأَلونَ )فعل( + نـ )نون وقایه( + ي ضمیر متصل 
متکلم وحده[ 

َ
قَومُ بَدَأ

ْ
نَمَ»إنَّیَتَهامَسونَ:ال مُ؛الصَّ

َّ
مالا یَتَکَل

َ
صْنامِنا«.الِاسْتِهزاءَإبراهیمُیَقْصِدُإنّ

َ
بِأ

«: از حروف  قوم )مردم( شروع به پچ پچ کردند: بی گمان بُت سخن نمی گوید؛ ابراهیم فقط قصد مسخره کردن بُت های ما را دارد ]قصد دارد بت های ما را مسخره کند[ . ]»إنَِّ
مشبهّهًْ بالفعل، »إنِمّا« به معنای )فقط، تنها( است و حرف مشبهّه بالفعل نیست.[

قوهُ ﴿ قالواهُناوَ الَْنَبیاء: 68آلِهَتَکُم﴾انْصُرواوَحَرَّ

و در اینجا گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید. ]»حرََّقوا« و »انُصُْروا«: فعل امر[

فوهُ
َ

قَذ
َ
هُالنّارِ،فيف

َ
نقَذ

َ
أ

َ
مِنْها.الُلهف

پس او را در آتش انداختند و خداوند او را از آن )آتش( نجات داد. ]قَذَفوا + هُ ← قَذَفوهُ[
حَؤلَ النصَِّّ ]ص 4[

        رسِ.  
َ

 حَسَبَ نَصَّ الدّ
َ
حیحَ وَ  الْخَطَأ نِ الصَّ عَیَّ

دربارۀ متن: با توجّه به متن درس، درست و نادرست را مشخّص کن.
 ها.  رَّ

َ
بَ ش

ُ
رابینِ لِلْلِهَةِ کَسْبَ رِضاها وَ تَجَنّ

َ
 مِن تَقدیمِ الْق

ُ
1- کانَ الْهَدَف

هدف از پیشکش کردن )تقدیم( قربانی ها به خدایان کسب خشنودیشان و دوری از شرّشان بود.
 صْغَرِ الْصْنامِ. ابراهیم � تبر را بر شانۀ )دوش( کوچک ترین بُت ها آویخت. 

َ
أسَ عَلیٰ کَتِفِ أ

َ
قَ إبراهیمُ � الْف

َ
2- عَلّ

ت ها دین یا روشی برای عبادت نداشتند. ]ترکیب »کانَ + لـِ « به صورتِ »داشتن« در زمان گذشته ترجمه می شود.[
ّ
 لِلْعِبادَةِ. برخی مل

ٌ
ة

َ
وْ طَریق

َ
عوبِ دینٌ أ

ُّ
3-لَم یَکُنْ لِبَعْضِ الش

  
 دُ اهْتِمامَ الْنسانِ بِالدّینِ. آثار قدیمی، بر توجّه انسان به دین تأکید می کند. 

ّ
 تُؤَ کَ

ُ
دیمَة

َ
4- اَلْثارُ الْق

 نَ فِطْريٌّ فِي الْنسانِ. بی شک دینداری در انسان )امری( فطری است.  دَیُّ
َ
 التّ

َ
5- إنّ

 6- لیَتْرُكُ الُله الْنسانَ سُدیً. خداوند انسان را بیهوده و پوچ رها نمی کند. ]»لایتَرُْكُ«: مضارع منفی[ 
لُ ]ص 10[ وَّ

َ
لأ
ْ
مرینُ ا

َ
لتّ

َ
ا

؟
َ

وضیحاتِ التّالیَة
َ
رسِ تُناسِبُ التّ

َ
کَلِماتِ مُعجَمِ الدّ يُّ کَلِمَةٍ مِن 

َ
أ

تمرین اوّل: کدام کلمه از کلمات واژه نامۀ درس با توضیحات زیر تناسب دارد؟
فَأس

ْ
ل
َ
ا طَعُ بِها:    

ْ
 عَریضَةٍ مِنَ الْحَدیدِ یُق

ّ
بِ وَ سِنً

َ
 ذاتُ یَدٍ مِنَ الْخَش

ٌ
1- آلَة

تبر وسیله ای دارای دسته ای چوبی و دندانه ای پهن از آهن که به کمک آن )اشیا( بریده می شود:  
نَم الصَّ و حَدیدٍ یُعْبَدُ مِنْ دونِ الِله:    

َ
بٍ أ

َ
و خَش

َ
2- تِمْثالٌ مِن حَجَرٍ أ

بُت تندیسی از سنگ یا چوب یا آهن که به جای خداوند عبادت می شود:    
کَتِف

ْ
ل
َ
ا عِ:     

ْ
علَی الْجِذ

َ
عُ أ

َ
عْضاءِ الْجِسْمِ یَق

َ
3- عُضْوٌ مِنْ أ

شانه عضوی از اعضای بدن که بالای تنه واقع می شود )قرار دارد(:     
حَنیف

ْ
ل
َ
ا      :

ّ
4- اَلتّارِكُ لِلْباطِلِ وَ الْمُتَمایِلُ إلَی الدّینِ الْحَقَ

یکتاپرست ترک کنندۀ باطل و روی آورنده به دین حقّ:      
بَدَؤوا یَتَهامَسونَ       : مونَ بِکَلامٍ خَفيًّ

َ
هُم بَدَؤوا یَتَکَلّ

َ
5- إنّ

شروع به پچ پچ کردند آنها شروع به سخن گفتن با کلامی پنهان کردند:      
]»یقُْطَعُ« و »یعُبْدَُ« فعل مضارع مجهول هستند. / سه حرف اصلی فعل »یقََعُ«: )و ق ع( است. / »أعَْلیَ« اسم تفضیل بر وزن »أفَعْلَ« است. / »التاّرِك« و »المُتمَایلِ« اسم فاعل هستند.
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مرینُ الثّاني ]ص 10[
َ

لتّ
َ
ا

 لِلْجِنسِ.
َ

هَةِ بِالْفِعْلِ، وَ لَالنّافیَة بَّ
َ

 الْمُش
َ

نِ الْحَرف مَّ عَیَّ
ُ
، ث

َ
تَرْجِمِ الْعِباراتِ التّالیَة

تمرین دوم: عبارت های زیر را ترجمه کن سپس حرف مشبّهة بالفعل و لای نفی جنس را مشخّص کن.
مُکْرَمینَ ﴾ یَْس: 26 و 27

ْ
ني مِنَ ال

َ
مونَ بِما غَفَرَ لي رَبّي وَ جَعَل

َ
وْمي یَعْل

َ
یْتَ ق

َ
 قالَ یا ل

َ
ة جَنَّ

ْ
1-  ﴿ قیلَ ادْخُلِ ال

حرف مشبّهة بالفعل

گفته شد: وارد بهشت شو. گفت: ای کاش، قومِ من می دانستند که پروردگارم ]چگونه[ مرا آمرزید و از )در زمرۀ( گرامیان قرارم داد.
2- ﴿...  لاتَحْزَنْ إنَّ الَله مَعَنا ...﴾ الَتَّوْبهًَْ: 40 اندوهگین نباش! زیرا )که( خداوند با ماست. ]»لاتحَزَْنْ«: فعل نهی[

                           حرف مشبّهة بالفعل

 الُله...﴾ الَصّافّات: 35 هیچ خدایی جز الله )خدای یگانه( نیست.
َّ

هَ إلا
ٰ
3- ﴿...لا إل

       لای نفی جنس

4-  ل دینَ لِمَنْ     ل عَهْدَ لَهُ. رسَولُ الِله � کسی که هیچ ]وفای به[ عهد و پیمانی ندارد، هیچ دینی ندارد.
لای نفی جنس          لای نفی جنس

جُلُ مَعَ ضَیفِهِ إلیٰ بابِ الدّارِ. رسولُ الِله � جَ الرَّ نْ یَخْرُ
َ
ـةِ أ

َ
نّ  مِنَ السُّ

َ
5- إنّ

حرف مشبّهة بالفعل

از سُنّت است که مرد )میزبان(، همراه با میهمانش تا درِ خانه برود. )میهمانش را تا درِ خانه بدرقه کند.(
مرینُ الثّالِثُ ]ص 11[

َ
لتّ

َ
ا

. تي تَحتَها خَطٌّ
َ
 الْکَلِماتِ الّ

َ
نْ تَرجَمَة مَّ عَیَّ

ُ
، ث عرَ الْمَنسوبَ إلَی الْمامِ عَليًّ

َّ
أ. اِقرَ أِ الش

تمرین سوم: أ. شعر منسوب )نسبت داده شده( به امام علی � را بخوان سپس ترجمۀ کلماتی را که زیر آن ها خط است، مشخّص کن.

سَبْ بِالنَّ جَهلًا  فاخِرُ 
ْ
ال هَا  یُّ

َ
بْأ

َ
لِــأ وَ  مًّ 

ُ
لِــأ النّاسُ  مَا 

َ
إنّ

ةٍ
َ

فِضّ مِن  خُلِقوا  تَراهُم  هَلْ  هَبْ* 
َ
ذ مْ 

َ
أ ݬݬ  نُحاسٍݫ مْ 

َ
أ حَدیدٍ  مْ 

َ
أ

طـیـنَــةٍ مِــن  خُلِقوا  تَراهُم  بَلْ  حْمٍ وَ عَظْمٍ وَ عَصَبْ* 
َ
هَل سِویٰ ل

ثابتٍ لِعَقلٍݪݪݪݭݭݭݭ  الفَخْرُ  مَا 
َ
دَبْإنّ

َ
أ وَ  عَفافٍ  وَ  حَیاءٍ  وَ 

ای که نابخردانه افتخارکننده به دودمان هستی، مردم، تنها از یک مادر و یک پدرند.
آیا آنان را می بینی )می پنداری( که از نقره، آهن، مس یا طلا آفریده شده اند؟

بلکه آنان را می بینی از تکّه گِلی آفریده شده اند. آیا به جز گوشت و استخوان و پی اند؟
افتخار، تنها به خِردی استوار، شرم، پاکدامنی و ادب است.

 .
َ

 وَ الْمَوصوف
َ

ة
َ

ف بْیاتِ اسْمَ الْفاعِلِ، وَ الْفِعلَ الْمَجهولَ، وَ الْجارَّ وَ الْمَجرورَ، وَ الصَّ
َ

جْ مِنَ الْ ب. اِسْتَخْرِ
ب. اسم فاعل، فعل مجهول، جار و مجرور و صفت و موصوف را از بیت ها استخراج کن.

ةٍ، مِن طینَةٍ، لِعَقلٍ / صفت و موصوف: عَقلٍ ثابتٍ )موصوف: عَقلٍ - صفت: ثابتٍ(
َ

بٍ، مِنْ فِضّ
َ
، لِ سَبِ، لِمًّ اسم فاعل: الفاخِرُ، ثابِت / فعل مجهول: خُلِقوا / جارّومجرور: بِالنَّ

مرینُ الرّابِعُ ]ص 12[
َ

لتّ
َ
ا

نِ الْمَطلوبَ مِنكَ. مَّ عَیَّ
ُ
، ث

َ
حادیث

َ
تَرْجِمِ الْ

تمرین چهارم: حدیث ها را ترجمه کن سپس آنچه را که از تو خواسته شده، مشخّص کن.
 فیهِ.  رسَولُ الِله � )اَلْفِعْلَ الْمَجهولَ وَ نَوعَ ل(

َ
کَـــرُ اسْمُ الِله عَلَیْهِ، ... ل بَرَکَة

ْ
 طَعامٍ لــا یُـــذ

ُ
1- کُلّ

ع                  لای نفی جنس                  فعل مجهول / لای نفی مضار

هر خوراکی که نام خدا بر آن ذکر نمی شود )نشود(، ... هیچ برکتی در آن نیست.
. رسَولُ الِله � )نَوعَ الفِعْلِ( خشمگین نشو؛ زیرا خشم مایۀ تباهی است.

ٌ
سَدَة

ْ
 الْغَضَبَ مَف

َ
إِنّ

َ
2- لتَغْضَبْ، ف

                  فعل نهی 

 إلَیهِ وَ نَوعَ  ل( 
َ

. رسَولُ الِله � )اَلْمُضاف رݬِ
ُ
کّ

َ
ف

َ
 مِثلُ التّ

َ
 مِنَ الجَهْلِ وَ ل عِبادَة

ُ
دّ

َ
ش

َ
رَ أ

ْ
ق

َ
3- ل ف

لای نفی جنس                              لای نفی جنس                  مضاف الیه

هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست. ]»أشََدُّ«: اسم تفضیل بر وزن »أفَعْلَ« [

کُلونَ. رسَولُ الِله � )نَوعَ ل، وَ مُفرَدَ »مَساکین«( از آنچه نمی خورید به نیازمندان نخورانید.
ْ
4- لتُطْعِمُوا   الْمَساکینَ  مِمّا  ل  تَأ

ع           لای نهی           مفرد: المِسکین   لای نفی مضار

 عَداوَة(
َ

هي، وَ مُضادّ
َ
 بَینَهُم. رسَولُ الِله � )فِعلَ النّ

َ
تَکتَسِبُوا الْعَداوَة

َ
وا النّاسَ ف 5- لتَسُبُّ

داقَة )دوستی(                   فعل نهی                         متضاد: الصَّ

به مردم دشنام ندهید )که با این کار( در میان آن ها دشمنی کسب می کنید.
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بی
جر

ی ت
اض

م ری
ده

واز
/ د

آن 
 قر

ان
، زب

بی
 عر

)  العرابيَّ لِما تَحتَهُ خَطٌّ
َ

ادَ الْکَلامِ. عیسَی بنُْ مرَیمََ � )المَحَلّ
ّ

 کونوا نُق
ّ

هْلِ الْحَقَ
َ
وا الْباطِلَ مِنْ أ

ُ
خُذ

ْ
هْلِ الْباطِلِ وَ لتأ

َ
 مِنْ أ

َ
6- خُذوا الْحَقّ

                                  مضاف الیه                             مفعول    مجرور به حرف جرّ

←¶joÿ ناقِد )اسم فاعل(، لاتأَخذُُوا: فعل نهی[  حقّ را از اهل باطل ]فرا[ بگیرید و باطل را از اهل حق ]فرا[ نگیرید، سخن سنج باشید. ]»نقُّاد« 
خامِسُ ]ص 13[

ْ
مرینُ ال

َ
لتّ

َ
ا

رْجَمَةِ. 
َ
لِلتّ

تمرین پنجم: برای ترجمه.

مرینُ السّادِسُ ]ص 14[
َ

لتّ
َ
ا

ةِ.  مَّ تَرجِمْها إلَی الْفارِسیَّ
ُ
؛ ث

َ
نشودَة

ُ
رَأ هذِهِ الْ

ْ
اِق

تمرین ششم: این سرود را بخوان سپس آن را به فارسی ترجمه کن.
هي

ٰ
هي، یا إل

ٰ
عَواتِیا إل

َ
الدّ مُجیبَ  یا 

               ای خدای من، ای خدای من، ای برآورندۀ دعاها
یَومَ سَعیداً

ْ
بَرَکاتِاِجْعَلِ ال

ْ
ال کثیرَ  وَ 

               امروز را خوش اقبال و پُر برکت قرار بده )بگردان(.
ً
دْرَ  انْشِراحا ِ الصَّ

َ
بَسَماتِ وَ امْل

ْ
بِال مي 

َ
ف وَ 

                      و سینه را از شادمانی و دهانم را از لبخندها پُر کن.
عِنّي في دُروسي

َ
واجِباتِ وَ  أ

ْ
ال أداءِ  وَ 

               و مرا در درس هایم و انجام تکالیف یاری کن. ]أعَِنْ )فعل امر( + نـ وقایه + ي[
بي

ْ
ل
َ
نِرْ عَقْلي وَ ق

َ
النّافِعاتِ وَ أ عُلومِ 

ْ
بِال

               و خِردم و دلم را با دانش های سودمند روشن کن.
وفیقَ  حَظّي حَیاةِوَ اجْعَلِ التَّ

ْ
وَ نَصیبي في ال

قیّت را بخت و بهرۀ من در زندگی قرار بده.
ّ
               و موف

ً
نیَا سَلاما

ُ
ِ الدّ

َ
جِهاتِوَ امْل

ْ
ال  

َ
کُلّ شامِلًا 

               و دنیا را از صلحی فراگیر در همۀ جهت ها پُر کن.
حادِثاتِ وَ احْمِني وَ احْمِ بِلادي

ْ
مِنْ شُرورِ ال

و من و کشورم را )سرزمینم  را(، از پیشامدهای بد نگهداری کن.
مرینُ السّابِعُ ]ص 15[

َ
لتّ

َ
ا

 .
ً

 مُناسِبَة
ً

راغِ کَلِمَة
َ

ضَعْ في الف
تمرین هفتم: در جای خالی کلمۀ مناسبی بگذار )قرار بده(.

حْسَنَ اَلْحَسَنِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ.«
َ
مامُ الحَسَنُ � : »... أ (1- قالَ الِْ

َ
              لٰکِنّ

َ
               إنّ

َ
نّ

َ
)  أ

که                  بی گمان            ولی امام حسن � فرموده اند: »بی گمان، بهترین نیکی ها، اخلاق نیکوست.«

جاب: »... طالِبَ هُنا«. 
َ
أ

َ
 في الْمَدرَسَةِ طالِبٌ؟ ف

َ
(2- سُئِلَ الْمُدیرُ: أ

َ
إنّ

َ
               ل             ف

ّ
نَ

َ
)  لِ

         زیرا        هیچ ... نیست      پس همانا )زیرا(از مدیر سؤال شد: آیا دانش آموزی در مدرسه است؟ پاسخ داد: »هیچ دانش آموزی اینجا نیست.« ]سُئلَِ: ماضی مجهول[
لیلَ لَم یَحْضُرْ.

َ
یّاحُ في قاعَةِ الْمَطارِ؛ ... الدّ (3- حَضَرَ السُّ

َ
           لَعَلّ

َ
                لٰکِنّ

َ
نّ

َ
)  أ

         که                    ولی                 شایدگردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند؛ ولی راهنما حاضر نشد.
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ی الْمُزارِعُ: »... الْمَطَرَ یَنزِلُ کَثیراً!«
َ
          لَیتَ(4- تَمَنّ

َ
نّ

َ
               لِ

َ
نّ

َ
)  کَأ

        گویی                  زیرا               کاشکشاورز آرزو کرد: »کاش باران بسیار ببارد.«
فلُ؟ - ... جائِـعٌ. هُ        لَیتَ(5- لِماذا یَبکِي الطَّ

َ
نّ

َ
هُ                لِ

َ
نّ

َ
)  أ

        که او                  زیرا او          کاشبرای چه کودک گریه می کند؟ زیرا او گرسنه است.

مرینُ الثّامِنُ ]ص 15[
َ

لتّ
َ
ا

 . تي تَحْتَها خَطٌّ
َ
 الْعرابيَّ لِلْکَلِماتِ الّ

َ
مَّ اکْتُبِ الْمَحَلّ

ُ
؛ ث صَّ

َ
ا النّ

َ
 هٰذ

َ
کْمِلْ تَرجَمَة

َ
أ

تمرین هشتم: ترجمۀ این متن را کامل کن سپس نقش کلماتی که زیرشان خط است، بنویس.
 کَثیراً.

َّ
، وَ یَبْتَعِدُ عَنِ الْعُش

َ
ریسَة

َ
یَتْبَعُ الْحَیَوانُ الْمُفتَرِسُ هٰذِهِ الْف

َ
 جَناحَهُ مَکْسورٌ، ف

َ
نّ

َ
مامَهُ بِأ

َ
هِ، یَتَظاهَرُ أ

َّ
ربَ عُش

ُ
تَرِساً ق

ْ
« حَیَواناً مُف کيُّ

َّ
حینَ یَرَی »الطّائِـرُ الذ

                                فاعل                         مفعول        صفت         مضاف الیه                                                                                                                    فاعل        صفت                                                                          جارّومجرور

 .
ً

دُ الطّائِرُ مِنْ خِداعِ الْعَدوَّ وَ ابْتِعادِهِ وَ إِنقاذِ حَیاةِ فِراخِهِ، یَطیرُ بَغْتَة
َ
کّ

َ
وَ عِندَما یَتَأ

                                                    مجرور به حرف جرّ                                                مضاف الیه 

پرندۀ باهوش هنگامی که جانورِ درنده ای را نزدیکِ لانه اش می بیند، روبه رویش وانمود می کند که بالش شکسته است، در نتیجه جانورِ درنده این شکار را تعقیب می کند و از 
لانه بسیار دور می شود و وقتی که این پرنده از فریبِ دشمن و دور شدنش و نجاتِ زندگیِ جوجه هایش مطمئن می شود، ناگهان پرواز می کند.

1 .: تي تَحْتَها خَطٌّ
َّ
کَلِماتِ ال

ْ
 تَرجِمَ ال

]تهران - مدرسۀ هیأت امنایی تزکیه - دی 1400 / 2 بار تکرار[    . ً
ة الف(  عِباداتُهُ و شَعائِرُهُ کانَتْ خُرافیَّ

]نهایی - خرداد 1401- با اندکی تغییر[    ﴾ ً
قِمْ وَجْهَكَ لِلدّینِ حَنیفا

َ
ب( ﴿ أ

]نهایی- شهریور 1400[  نبیاءِ.  
َ ْ
قُرآنُ عَنْ سیرَةِ ال

ْ
ثَنا ال ج( قَدْ حَدَّ

]نهایی - دی 98[ نقَذَ الُله إبراهیمَ مِنَ النّارِ.  
َ
د( أ

2 . : مُتَضادَّ
ْ
مُتَرادِفَ وَ ال

ْ
نِ ال  عَیَّ

عانَ- نِزاع -اِنْشِراح - سِلم - نَصَرَ - کافِر - فَرَح«
َ
»حَنیف - أ

الف(   =  
]نهایی - شهریور 1400 / 2 بار تکرار[ ب(   ≠   
]تبریز - مدرسۀ نمونه امیرالمؤمنین - دی 1400[ ج(   =   
]نهایی - شهریور 99 - با اندکی تغییر[ د(   ≠   

3 . :
َ

غَریبَة
ْ
 ال

َ
کَلِمة

ْ
نِ ال  عَیَّ

م ]نهایی- خارج 98 / 3 بار تکرار [ لدَّ
َ
حْم    ا

َّ
لل

َ
عام    ا

ْ
ل
َ
عَظْم   ا

ْ
ل
َ
الف(   ا

حاس نُّ
ْ
ل
َ
ة    ا

َ
فِضّ

ْ
ل
َ
خَشَب   ا

ْ
ل
َ
حَدید   ا

ْ
ل
َ
ب(   ا

کْتبْ: . 4
ُ
أ

]نهایی - خرداد 1401[  قْش«:   لنَّ
َ
الف( جَمْعَ »ا

]نهایی - خارج 99/ 2 بار تکرار[  صْنام«:  
َ ْ

ل
َ
ب( مُفْردَ  » ا

ةِ: . 5 فارسیَّ
ْ
ی ال

َ
عِباراتِ إل

ْ
 تَرجِمِ هٰذِهِ ال

کثَرَ النّاسِ لایَشکُرونَ﴾
َ
کِنَّ أ

ٰ
ی النّاسِ وَ ل

َ
صْلٍ عَل

َ
ذو ف

َ
الف( ﴿ إنَّ الَله ل

]نهایی - خرداد 98/ 3 بار تکرار[ مْتَنا ...﴾  
َّ
 ما عَل

ّ
نا إلا

َ
مَ ل

ْ
ب(  ﴿... لا عِل

]نهایی - شهریور 1400[ نسانَ سُدیً.  
ْ

ج( لایَتْرُكُ الُله الإ
نَمَ الکَبیرَ.  لوا الصَّ

َ
جابَهُم: لِمَ تَسْألونَني؟! اِسْأ

َ
د(  أ

]نهایی - خرداد 98- با تغییر/ 2 بار تکرار[  لاتُدرَكُ.  
ٌ

نَّ إرضاءَ جَمیعِ النّاسِ غایَة
َ

هـ( کَأ
]نهایی- خرداد 1401/ 3 بار تکرار[  رِ.  

ُ
فکّ  التَّ

ُ
جَهْلِ و لا عِبادَةَ مِثْل

ْ
و(  لا فَقْرَ أشَدُّ مِنَ ال

کَمَةِ.  مُحا
ْ
رةَ أحضَروا إبراهیمَ � لِل مُکَسَّ

ْ
صْنامَهُم ال

َ
مّا شاهَدَ النّاسُ أ

َ
ز( ل

]نهایی - خارج 99 - با اندکی تغییر[  عِبادةِ.  
ْ
 طُرُقِ ال

َ
نا أفْضَل

َ
نوا ل نبیاءُ لِیُبَیَّ

َ ْ
 ال

َ
رسِل

ُ
ح( ا

نْ یُعینَني الُله في أداءِ واجِباتي. 
َ
تَمَنّیٰ أ

َ
ط( أ
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حیحَ فِي التّرجَمَةِ: . 6  اِنتَخِبِ الصَّ
]نهایی - دی 98 - با اندکی تغییر/ 2 بار تکرار[  هُم ...﴾  

ُ
ول

َ
الف(  ﴿ وَ لایَحْزُنْكَ ق

کند.   گفتارشان تو را نباید اندوهگین  گفتارشان تو را اندوهگین نمی کند.   2( و   1( و 
]نهایی - خرداد 1401- با اندکی تغییر/ 2 بار تکرار[   تَراهُم خُلِقوا مِن طینَةٍ.  

ْ
ب(  بَل

گِلی خلق شده اند. که از تکّه  گِلی آفریده شده اند.    2( بلکه آنان را می بینید  که از   1( بلکه آنان را می بینی 
نَمِ.  سَ عَلیٰ کَتِفِ أصْغَرِ الصَّ

ْ
فَأ

ْ
قْ إبراهیمُ ال

َّ
مْ یُعَل

َ
ج( ل

کوچک ترین بت نیاویخت.   کوچک نمی آویزد.   2( ابراهیم تبر را بر شانه   1( ابراهیم تبر را بر شانه بت 
ةِ:. 7 فارسیَّ

ْ
رجَمةِ ال لِ الفَراغاتِ فِي التَّ کَمَّ  

 ﴾ ً
کُنْتُ تُرابا یْتَني 

َ
کافِرُ یا ل

ْ
الف(  ﴿ وَ یقولُ ال

ک  .  کافر می گوید:  خا و 
]نهایی - خرداد 1401/ 2 بار تکرار[  قوهُ وانْصُروا آلِهَتَکُم﴾   ب( ﴿ قالوا حَرَّ

گفتند: او را  و خدایانتان را  .  
غْنیٰ مِنَ القَناعَةِ. 

َ
کَنْزَ أ ج( لا

 گنجی  از قناعت  . 
 .

ً
عَدوَّ وَ إِنقاذِ حَیاةِ فِراخِهِ یَطیرُ بَغْتَة

ْ
دُ الطّائِرُ مِنْ خِداعِ ال

َ
کّ

َ
د( عِندَما یَتَأ

گهان  .  که این پرنده از  دشمن و نجات زندگیِ جوجه هایش  نا هنگامی 
ني مِنَ المُکْرَمینَ﴾

َ
مونَ بِما غَفَرَ لي رَبّي و جَعَل

َ
وْمي یَعْل

َ
یْتَ ق

َ
 قالَ یا ل

َ
نة هـ( ﴿ قیلَ ادْخُلِ الجَّ

که پروردگارم )چگونه( مرا  و از  قرارم داد.  به او  وارد بهشت شو. گفت  قوم من می دانستند 
8 . :

َ
کَلِماتِ التّالیَة

ْ
 تَرجِمِ ال

]نهایی - دی 99- با تغییر/ 2 بار تکرار[ مَ )یاد داد(  
َّ
الف(  عَل

 :
ً

ما
ْ
موني عِل

َّ
3( عَل ریقِ:    الطَّ

َ
مْنَ أفضَل

َّ
مْ یُعَل

َ
2( ل مَ: 

َّ
1( کان قد عَل

ب( اِنْقَطَعَ )بریده شد( 
جَرَةُ: 

َ
3( سَتَنْقَطِعُ الشّ 2( المُنْقَطِع:  1( ما اِنقَطَعَتْ: 

]نهایی - شهریور 99 - با تغییر/ 2 بار تکرار[  ج(  اِسْتَغْفَرَ )آمرزش خواست(  
3( اِسْتَغْفَروني:  نْ یَسْتَغْفِرْنَ: 

َ
2( ل 1( نَسْتَغْفِرُ الَله: 

]نهایی - دی 98- با تغییر[  سَ )نشانید(  
َ
د(  أجْل

 :
َ

طْفال
َ ْ

3( لاتُجْلِسِ ال جْلِسُ: 
َ
2( إنْ تُجْلِسي أ 1( قَدْیُجْلِسانِ: 

مَطْلوبَ:. 9
ْ
نِ ال  عَیَّ

هي (   النَّ
َ

کَلامِ. )اسمَ الفاعِل، فِعْل
ْ
حَقَّ کونوا نُقّادَ ال

ْ
 مِنْ أهْلِ ال

َ
باطِل

ْ
خُذوا ال

ْ
باطِلِ و لاتَأ

ْ
هْلِ  ال

َ
حَقَّ مِنْ أ

ْ
الف( خُذُوا ال

ر، المفعول(  رْعَ. )الجمع المُکَسَّ مُزارِعونَ یَحْصُدونَ الزَّ
ْ
 إِخْواني ال

َ
ب( بَدَأ

نْ نَوعَ »لا«: . 10  عَیَّ
 في دُروسِهِ وَ واجِباتِهِ.

ُ
ذي یَتَکاسَل

َّ
الف( لانَجاحَ  لِلطّالبِ ال

یه. 
َ
مْ یُذْکَرِ اسْمُ الِله عَل

َ
کُلوا مِمّا ل

ْ
ب( لاتَأ

قادِمَةِ. 
ْ
سَةِ ال

ْ
جَل

ْ
 فِي ال

ّ
فَ  تَغیبوا مِنَ الصَّ

ّ
لا

َ
یْکُمْ أ

َ
ج( عَل

فعل:. 11
ْ
هة بِال حُروفَ المشبَّ

ْ
نِ ال  عَیَّ

صْنامِنا. 
َ

ما یَقْصِدُ إبراهیمُ الِاسْتِهزاءَ بِأ مُ إنَّ
َّ
نَمَ لایَتَکل الف( إنَّ الصَّ

مونَ﴾
َ
کُنتُم لا تَعْل کُم  کِنَّ

ٰ
بَعْثِ وَ ل

ْ
هٰذا یَومُ ال

َ
ب( ﴿ ف

12 . : تي تَحْتَها خَطٌّ
َّ
کَلِماتِ ال

ْ
عرابيَّ لِل

ْ
 الإ

َّ
مَحل

ْ
نِ ال  عَیَّ

]نهایی - دی 99[  الف(  لایَرْحَمُ الُله مَن لا یَرْحَمُ النّاسَ.  

]  کرج - مدرسۀ فرزانگان 3 - دی 1400[ نسانِ بِالدّینِ.  
ْ

دُ اهْتِمامَ الإ
ّ

 تُؤَکَ
ُ

ب(  الآثارُ القَدیمَة
]نهایی - خرداد 1401[  مَطارِ.  

ْ
ج(  حَضَرَ المُسافِرُ في قاعَةِ ال

]نهایی - شهریور 99/ 2 بار تکرار[  مَوتِ.﴾  
ْ
 ال

ُ
 نَفسٍ ذائِقَة

ُ
د(  ﴿ کُلّ

13 . :
ً

 مُناسِبَة
ً

کَلِمَة فَراغِ 
ْ
 ضَعْ فِي ال

حَدَ هُنا« 
َ
جابَ: » أ

َ
مَدْرَسَةِ طالِبٌ؟ فَأ

ْ
 فِي ال

َ
مُدیرَ: أ

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ

الف( سَأ
کِنَّ

ٰ
نَّ  ل

َ
نَّ  لا  لِ

َ
 أ
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ـها عَطْشانَة.  ؟ 
ُ

ة
َ
فل ب( لِماذا تَبْکي الطَّ

نَّ
َ
  أ

َّ
عَل

َ
نّ  ل

َ
یْتَ  لِ

َ
 ل

مْ یَحْضُرْ. 
َ
 ل

ُ
لیل

َ
مُتْحَفِ،  الدّ

ْ
ی ال

َ
حُجّاجُ إل

ْ
 ال

َ
ج( وَصَل

کِنَّ  لا
ٰ
نّ  ل

َ
  أ

َّ
عَل

َ
 ل

]نهایی - دی 99- با اندکی تغییر[. 14 سماءَ التّالیة في الجُمَل:  
َ ْ

  اِبْحَثْ عَنِ ال
فضیلب( اسمَ  المفعول الف( اسمَ الفاعل  د( اسمَ المکان ج( اسمَ التَّ

نَّ جَناحَهُ مَکْسورٌ.
َ

هِ یَتَظاهَرُ بِأ
ّ

 قُرْبَ عُشَ
ً

 مُفْتَرِسا
ً

مَعْبَدَ - عِندَما یَریٰ حَیَوانا
ْ
صنامِ وَ تَرَكَ ال

َ
رَ إبراهیمُ جَمیعَ ال کِذْبِ - کَسَّ

ْ
 مِنَ ال

ُ
سْوَأ

َ
لا سُوءَ أ

حیحَ: . 15 جَوابَ الصَّ
ْ
 اِنْتَخِبِ  ال

 ﴾ ذینَ 
َّ
الف(  ﴿ هَلْ یَسْتَوِي ال

مونَ
َ
مونَ  تَعْل

َ
مُ  یَعْل

َ
 یَعْل

مُحْسِنینَ﴾ 
ْ
جْرَ ال

َ
ب(  ﴿ إِنَّ الَله  أ

 لاتُضیعُ  لایُضیعُ  لایُضیعونَ 
نا بِهِ﴾ 

َ
 ل

َ
ة

َ
ـنا ما لا طاق نا  ج( ﴿ رَبَّ

ْ
ل   لاتُحَمَّ

ُ
ل   لاتُحَمَّ

ُ
ل  لایُحَمَّ

حیحَ مِنَ العَمودِ الثّاني: )اِثنانِ زائدانِ(. 16 جَوابَ الصَّ
ْ
نِ ال  عیَّ

]نهایی - دی 98- با اندکی تغییر/ 2 بار تکرار[  1- الکَتِف    یُعْبَدُ مِنْ دونِ الِله.      
ٌ

الف( هُوَ تِمْثال
2- القُرْبان       . ی الدّینِ الحَقَّ

َ
 إِل

ُ
مُتَمایِل

ْ
ل
َ
ب( ا

3- الحَنیف  جِذْعِ.     
ْ
ی ال

َ
عْل

َ
جِسْمِ یَقَعُ أ

ْ
عضاءِ ال

َ
ج(  مِنْ أ

]نهایی - خرداد 99- با اندکی تغییر/ 2 بار تکرار[  س  
ْ

4- الفَأ حَدیدِ یُقطَعُ بِها.   
ْ
خَشَبِ و سِنًّ مِنَ ال

ْ
 ذاتُ یَدٍ مِنَ ال

ٌ
د( آلة

جْل 5-  الرَّ     
نَم 6- الصَّ     

عِباراتِ: . 17
ْ
حیحَةِ لِل  الصَّ

َ
کَلِمة

ْ
نِ ال  عَیَّ

 - طینَة - بَدَؤوا یَتَهامَسونَ«
ً

لعَداوةَ - انْشِراحا
َ
»مَفسَدةٌ - ا

مُ.  
َّ
نم لایَتَکل هُم  : إنَّ الصَّ الف( إنَّ

غَضَبَ 
ْ
ب( لاتَغْضَبْ فَإنَّ ال

وا النّاسَ فَتَکْسِبوا  بَیْنَهُم.  ج( لا تَسُبُّ
دْرَ  .  ِ الصَّ

َ
د( یا الهي امْل

ةِ التّالیَةِ: . 18
َ
سْئِل

َ ْ
جِبْ عَنِ ال

َ
صَّ ثُمَّ أ  اِقْرَأ النَّ

 الُله 
َ

رْسَل
َ
لِهَةِ لِذلِكَ أ

ْ
دِ الآ  تَعَدُّ

ُ
. مِثْل

ً
ة کِنَّ عِباداتِهِ و شَعائِرَهُ کانَتْ خُرافیَّ

ٰ
نَّ الدّینَ فِطْریٌّ في وُجودِه، وَل

َ
 عَلیٰ أ

ُّ
نْسانُ تَدُل

ْ
کْتَشَفَها الإ تي ا

َّ
 ال

ُ
قَدیمة

ْ
ثارُ ال

ْ
لآ

َ
ا

]ملایر - مدرسۀ فرزانگان - دی 1400- با اندکی تغییر[  مُستَقیمِ.  
ْ
راطِ ال ی الصَّ

َ
خُرافاتِ. و هِدایَـتِـهم إِل

ْ
نسانِ مِنْ هٰذِهِ ال

ْ
نْبیاءَ لِنَجاةِ الإ

َ ْ
ال

]مهاباد - مدرسۀ فرزانگان - دی 1400[ هِ.  
ّ

مُفْتَرِسُ هٰذَا الطّائِرَ وَ یَبْتَعِدُ عَنْ عُشَ
ْ
نَّ جَناحَهُ مَکْسورٌ. فَیَتْبَعُ ال

َ
هِ، یَتَظاهَرُ بِأ  یَقْتَرِبُ بِعُشِّ

ً
 مُفْتَرِسا

ً
کيُّ حَیَوانا

َ
حینَ یَـرَی الطّائِرُ الذّ

نسانِ؟ 
ْ

نَّ الدّینَ فِطْريٌّ في وُجودِ الإ
َ
 عَلیٰ أ

ُّ
الف( ما تَدُل

نسانَ؟ 
ْ

ب( کَیْفَ هَدَی الُله الإ
نَّ جَناحَهُ مَکْسورٌ؟ 

َ
کيُّ بِأ

َ
ج( مَتَی یَتَظاهَرُ الطّائِرُ الذّ

مُفْتَرِسُ؟  
ْ
د( مَنْ یَتْبَعُ ال

 سؤال های ویژه امتحان برای کنکور 
فَراغاتِ:. 19

ْ
مُناسِبَ لِل

ْ
 اِنْتَخِبِ ال

  ـکُم تَعْقِلونَ﴾
ً
 عَرَبیّا

ً
ناهُ قرآنا

ْ
الف( ﴿ إنّا جَعَل

یتَ
َ
  ل

َّ
عَل

َ
نَّ   ل

َ
 کَأ

.
ُ

فاعِل
ْ
ب( هُم ظَنّوا  إبراهیمَ  � هُوَ ال

نَّ
َ
ما  أ  إنَّ  إنَّ

عِباراتِ التّالیَةِ: . 20
ْ
نْ نَوْعَ »لا« فِي ال  عَیَّ

مُ؛ قَصْدُكَ اِسْتِهْزاءُنا.
َّ
نَمَ لایَتَکَل الف(  إنَّ الصَّ

غَضَبَ مَفْسَدَةٌ.
ْ
 الِله �: لاتَغْضَبْ، فَإنَّ ال

ُ
 رَسُول

َ
ب(  قال

فُقَراءَ و لاجائِعَ هُنا.
ْ
ج(  نَحْنُ نُطْعِمُ ال
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حیح:. 21 نِ الصَّ  عَیَّ
الف( »لا« بِمَعْنیٰ »هیچ ... نیست«:

 مَعَ الفعلِ.  
ّ

 1( لاتَحْزَنْ إنَّ الَله مَعَنا.  2( إنَّ الَله لایَتْرُكُ الِإنسانَ سُدیً.   3( لا خیرَ في قولٍ إلا
بهامَ:  ِ

ْ
عِبارَةَ وَ تَرْفَعُ الإ

ْ
 ال

ُ
ل تي تُکَمَّ

َّ
فِعْلِ ال

ْ
 بِال

َ
هة حَرْفَ المُشَبَّ

ْ
ب( ال

مونَ﴾
َ
کُنتُم لاتَعْل کُم  کِنَّ

ٰ
بَعْثِ وَل

ْ
هٰذا یَومُ ال

َ
 1( ﴿ف

هُم بُنیانٌ مَرصوصٌ﴾ 
َ
نّ
َ
 کَأ

ً
ذینَ یُقاتِلونَ في سَبیلِهِ صَفّا

َّ
 2( ﴿إنَّ الَله یُحِبُّ ال

 لاتُدْرَكُ.
ٌ

 3( کَأنَّ إرْضاءَ جَمیعِ النّاسِ غایَة
ن النسب للجواب من التّرجمة:. 22  عَیَّ

]تجربی - 1400[ حَدیدِ.« 
ْ
خَشبِ و سِنٍّ عَریضَةٍ مِنَ  ال

ْ
رعَ بآلةٍ ذاتَ یدٍ مِنَ ال  إخْواني المُزارِعونَ یَحْصدونَ الزَّ

َ
الف(  »بَدَأ

کنند.  کشت را درو  کردند  که دارای دسته ای چوبی و دندانه ای پهن از آهن است، شروع  کشاورزم با وسیله ای  1( برادران 
که دسته اش چوبی و دندانه های پهنش آهنی است درو می کنند.  کشاورز هستند زراعت را با وسیله ای  که  2( برادرانم 

که دسته ای چوبی داشت و دندانه های پهنش از آهن بود شروع نمودند.  کردن زراعت را با وسیله ای  کشاورزند درو  که  3( برادرانم 
کشت نمودند.  کردن  که دارای دسته ای چوبی و دندانه هایی پهن از جنس آهن بود، شروع به درو  کشاورزم با وسیله ای  4( برادران 

]انسانی - خارج 1400[ تي تُنقِذ حیاتَها من الموت« 
ّ
 إلی الحیَل ال

ُ
جَأ

ْ
ها تَل

َ
ب(  »بَعْضُ الطّیور عندما تَشعر بالخطر حَول

که زندگی شان را از مرگ نجات دهد.  1( عده ای از پرندگان هنگام احساس خطر به چاره ای می اندیشند 
کردند به چاره هایی پناه آوردند تا زندگی شان از مرگ نجات یابد.  که تعدادی از پرندگان خطر را احساس  2( زمانی 

کنند چاره اندیشی می کنند تا زندگی خود را از مرگ نجات دهند.  3( هرگاه برخی پرندگان پیرامون خود احساس خطر 
که زندگی آنها را از مرگ نجات می دهد، متوسّل می شوند.  که در اطراف خود احساس خطر می کنند به چاره اندیشی هایی  4( برخی پرندگان هنگامی 

حیحَ:. 23 نِ الصَّ  عَیَّ
]انسانی - خارج 1401[ الف( »از آنچه نمی خورید به مسکینان مخورانید!«:  

کینَ مِمّا لاتُطْعِمونَ! مَسا
ْ
کُلوا لِل

ْ
2( لاتَأ کُلونَ!  

ْ
کینَ مِمّا لاتَأ مَسا

ْ
1( لاتُطْعِموا ال

کینَ! مَسا
ْ
ونَ لاتُعْطوا لِل

ُ
کل 4( مِمّا لاتَأ کینَ!  مَسا

ْ
کُلونَ لاتُعْطوا ال

ْ
ذي لاتَأ

َّ
3( مِنَ ال

]تجربی - 1400[ که بالش شکسته است.«    کرد  ب(  »پرنده باهوش تظاهر 
2( یَتظاهر الطّائرُ الذّکيُّ بأنّه مَکسور الجناح.  1( تَظاهر الطّائرُ الذّکیُّ بأنّ جناحَه مکسورٌ.  

4( یتظاهر طائــرٌ ذکيّ أنّه مکسور في الجناح.  3( تظاهر طائرُ ذکيّ أن الجناح له مکسورٌ.  
ن: . 24  عَیَّ

]خارج 99[  کامِلًا:  
ً

 عَلیٰ نَفْي الشَيْءِ نَفْیّا
ُّ

الف( ما یَدُل
تَکْذِبُ! 

ٰ
2( لا، أنتَ لا کِذْبِ!  

ْ
1( لا خَیْرَ فِي ال

!
ُ

رْغَبُ فیه و لا الغیبَة
َ
4( لا الکِذْبُ أ   !

ٌ
ریدُ و لا فِتْنَة

ُ
3( لا شرٌّ ا

کید:  ]ریاضی - 1401[ ب( ما فیهِ التّأ
!

ً
ة بِسَ مَلابسَ خاصَّ

ْ
هَواء بارِدٌ فَیَجِبُ أن نَل

ْ
نَّ ال

َ
2( کَأ    !

ً
هُ یَریٰ نَتیجَتَهُ قریبا نَّ

َ
 لایَظْلِمُ لِ

َ
عاقِل

ْ
نَّ ال

َ
مُ أ

َ
 تَعْل

ْ
1( هَل

 في مَجْلِسِنا!
ً

 رائِعا
ً
نْشَدَ الشّاعِرُ  إنْشادا

َ
4( أ وْلیائِـهِ! 

َ
 في قُلوبِ أ

َّ
خَیرْ  إلا

ْ
3( إنّ الَله لایَقْذِفُ حُبَّ ال

]ریاضی - 99[ حیح في المفهوم:  ج( الصَّ
واحِدَ!

ْ
 الَله ال

ّ
ذي لایَعْبُدُ إلا

َّ
حَنیف: هُوَ ال

ْ
 ل

َ
2( ا ذینَ یَعْمَلونَ لِراحَةِ النّاسِ!  

َّ
عُمَلاء: هُمُ ال

ْ
ل
َ
1( ا

جُمُعَةِ!
ْ
سْبوعِ وَ قَبْلِهِ یَوْمُ ال

ُ ْ
یَومُ السّادِسُ مِنَ ال

ْ
 ل

َ
خَمیس: ا

ْ
4( یَوْمُ ال بَحْرِ! 

ْ
کْبَرُ مِنَ ال

َ
نْهارِ فیها وَ هِيَ أ

َ ْ
 ماءَ ال

ُ
بُحَیْرَة: یَدْخُل

ْ
ل
َ
3( ا
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1 . 16

ـنُ
ُـ دَیّ

َــ الــتّ
 و 

ـنُ
دّیـ

 اَلــ
لُ /

َ َوّ الأ
سُ 

َر لـدّ
 اَ

3.16

 1 الف( ]16 . 1[   مراسم 

ب( ]16 . 1[   روی بیاور - یکتاپرستی 
کردار سرگذشت  ج( ]16 . 1[   روش و 

د( ]16 . 1[   نجات داد 
کرد(   2 الف( ]16 . 1[   أعانَ = نَصَرَ )یاری 

ب( ]16 . 1[   نِزاع ≠ سِلم )درگیری ≠ آشتی( 
ح = اِنشِراح )شادمانی(  ج( ]16 . 1[   فَرَ

کافر(  کافِر )یکتاپرست ≠  د( ]16 . 1[   حَنیف ≠ 
 3 الف( ]16 . 1[   اَلْعام ]ترجمه کلمات به ترتیب: استخوان - سال - گوشت - خون[

کلمات به ترتیب: آهن - چوب - نقره - مس[ ب( ]16 . 1[   اَلْخَشَب ]ترجمه 
قوش )کنده کاری ها(  قش ← النُّ  4 الف( ]16 . 1[   اَلنَّ

نَم )بُت(  صْنام ← الصَّ
َ ْ
ب( ]16 . 1[   اَل

]16 . 2[   بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم   5 الف( 

سپاسگزاری نمی کنند. 
ب( ]16 . 2[   جز آنچه به ما آموخته ای، هیچ دانشی نداریم )برای ما نیست( 

ج( ]16 . 2[   خداوند انسان را بیهوده رها نمی کند. 
د( ]16 . 2[   به آنان پاسخ داد: چرا از من می پرسید؟ از بت بزرگ بپرسید. 

هـ( ]16 . 2[   گویی خشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است که به دست آورده نمی شود. 
و( ]16 . 2[  هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست و هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست. 
که مردم بت های شکسته شان را دیدند ابراهیم )ع( را برای  ز( ]16 . 2[   هنگامی 

کردند.  کمه حاضر  محا
کنند.  ح( ]16 . 2[   پیامبران فرستاده شدند تا برای ما بهترین راه های عبادت را آشکار 

کند.  که خدا مرا در انجام تکالیفم یاری  ط( ]16 . 2[   آرزو دارم 
گزینۀ »1«  کند« در  گزینۀ »2« ]»لایَحْزُنْكَ: تو را نباید اندوهگین   6 الف( ]16 . 2[   

 ¾µ]oU←  ع  اشتباه ترجمه شده است. )لا + صیغه های غایب یا متکلّم مضار
ع التزامی([ نباید + مضار

ترجمه  اشتباه   »2« گزینۀ  در  می بینی«  را  آنان  ]»تَراهُمْ:   »1« گزینۀ     ]2 . 16[ ب( 
ع، مفرد مذکّر مخاطب« + »هُم: ضمیر متّصل« = تَراهُم([  شده است.)» تَریٰ: مضار
کوچک ترین بت« در  نَم:  صْغَرِ الْصَّ

َ
قْ: نیاویخت« و »أ

ّ
گزینۀ »2« ]»لَمْ یُعَلَ ج( ]16 . 2[   

ع ← ماضی ساده منفی / ماضی  گزینۀ »1« اشتباه ترجمه شده است.  )لَمْ + مضار
به صورت  برای همین  واقع شده است  )أصغَر( مضاف   تفضیل  )اسم  نقلی منفی( 

»کوچک ترین« ترجمه می شود.([  
کاش من / بودم  7 الف( ]16 . 2[   ای 

کنید ب( ]16 . 2[   بسوزانید / یاری 
ج( ]16 . 2[   هیچ / بی نیازکننده تر / نیست 

د( ]16 . 2[   فریب / مطمئن می شود / پرواز می کند. 
گرامی داشته شدگان )گرامیان(  کاش / آمرزید /  گفته شد / ای  هـ( ]16 . 2[   

 ¾µ]oU←   8 الف( ]13[ ، ]21[ ،]47[  و ]50[  1- یاد داده بودند )کان + قد + ماضی 

←µ]oU¾ ماضی ساده منفی یا   ع  معادل ماضی بعید( 2- یاد ندادند )لَمْ + مضار
ماضی نقلی منفی(  3-به من یاد بدهید )فعل امر + »نـ« وقایه + ضمیر »ي«(

ب( ]11[ ، ]12[ ، ]20[ و ]31[   1- بُریده نشد )ماضی منفی(  2- بُریده شده )اسم فاعل( 
از باب انفعال، در این باب اسم فاعل مانند اسم مفعول ترجمه می شود.(

←µ]oU¾ معادل فعل آینده(   ع  3-بُریده خواهد شد )سَـ + مضار

ع( ج(1- ]11[ ، ]12[ ، ]20[ و ]46[   آمرزش می خواهیم )مضار
←µ]oU¾ معادل آینده منفی(  ع  2- آمرزش نخواهند خواست )لَنْ + مضار

3- از من آمرزش خواستند. )فعل ماضی + »نـ« وقایه + ضمیر »ي«( 
 ¾µ]oU←  ع  مضار  + )قَدْ  می نشانند.  گاهی     ]39[ ]21[ و   ، ]13[  ، ]12[  -1  د( 

ع اخباری( گاهی + مضار
ع التزامی ترجمه می شود.( 2- بنشانی )تُجْلِسي فعل شرط است و معادل مضار

←µ]oU¾ امر منفی(  ع مخاطب  3- ننشان )لا + مضار
←¶joÿ ناقِد )بر وزن فاعِل( - الباطِل    9 الف( ]13[ و ]31[   اسم الفاعل: نُقّاد 

لا تأخُذوا: فعل نهی
عَ ر ب( ]7[ و ]24[  جمع مکسر: إِخوان / مفعول: الزَّ

 10 الف( ]53[   »لا« نفی جنس است. )هیچ موفقیتی ... نیست(

ب( ]13[   »لا« حرف نهی است. )نخورید(
)

ّ
ج( ]12[   »لا« حرف نفی است )أنْ + لا ← ألا

 11 الف( ]52[   إنَّ 

ب( ]52[   لٰکِنّ
 12 الف( ]23[ و ]24[   الُله: فاعل / النّاسَ: مفعول

ب( ]15[   القدیمةُ: صفت / الِإنسانِ: مضاف إلیه 
ج( ]23[ و ]28[   المسافِرُ: فاعل / في قاعَةِ: جارومجرور 

: مبتدا / ذائِقَةُ: خبر 
ُ

کُلّ د( ]25[ و ]26[   
 13 الف( ]53[   لا ]ترجمه عبارت: »از مدیر پرسیدم: آیا در مدرسه دانش آموزی 

کسی اینجا نیست.« هست؟ پس پاسخ داد: هیچ 
است.  تشنه  او  زیرا  می کند؟  گریه  کودک  چرا  عبارت:  ]ترجمه  نَّ 

َ
لِ    ]52[  ب( 

ِـ « استفاده می شود.([ « یا »ل نَّ
َ
کلمۀ پرسشی »لِماذا« از »لِ )در پاسخ به 

ج( ]52[   لکِنَّ ]ترجمه عبارت: حاجیان به موزه رسیدند ولی راهنما حاضر نشد.[ 
 14 الف( ]31[   اسم فاعل: مُفْتَرِساً

ُب(  ]32[   اسم مفعول: مَکْسورٌ
سْوَأ

َ
ج( ]34[   اسم تفضیل: أ

د( ]37[   اسم مکان: المَعْبَد 
که جمـــع مذکّر اســـت و فعل  ذیـــنَ« 

َ
 لّ

َ
 15 الـــف( ]12[   یَعْلَمـــونَ ]بـــا توجـــه بـــه »أ

کـــه فعـــل غایـــب اســـت، پـــس فعل مناســـب جـــای خالـــی »یَعْلَمـــونَ«:  »یَسْـــتَوي« 
 جمـــع مذکّـــر غایـــب اســـت. »یَعْلَـــمُ«: مفرد مذکّـــر غایـــب و »تَعْلَمـــونَ«: جمـــع مذکّر 

مخاطب است.[ 
که مفرد مذکّر است پس فعل  ]با توجّه به لفظ جلالۀ »الله«  ]3[   لا یُضیعُ  ب( 
مفرد   / مخاطب  مذکّر  مفرد  »لاتُضیعُ«:  است.  »لا یُضیعُ«  خالی،  جای  مناسب 

مؤنّث غایب و »لا یُضیعونَ«: جمع مذکّر غایب است.[ 
نا: پروردگارا«، فعل باید به صیغۀ »مفرد مذکّر  لْ ]با توجه به »رَبَّ ج( ]13[   لا تُحَمَّ

مخاطب« باشد، علاوه بر این با توجّه به مفهوم جمله به فعل نهی نیاز داریم.
ع منفی  لُ«: مفرد مذکّر غایب و مضار لْ« است. »لا یُحَمَّ پس فعل مناسب، »لا تُحَمَّ

ع منفی[  لُ«: مفرد مذکّر مخاطب و مضار است. »لا تُحَمَّ
که به جای خدا عبادت می شود ← بت(  16 الف( ]16 . 3[   6 )همان تندیسی است 

ب( ]16 . 3[   3 )متمایل به دین حق ← یکتاپرست( 
که در بالاترین جای تنه قرار دارد ← شانه(  ج( ]16 . 3[   1 )از اعضای بدن 

که با  د( ]16 . 3[   4 )وسیله ای دارای دسته ای از چوب و دندانه ای از آهن است 
آن بریده می شود ← تبر(
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جل: پا« »القُربان: قربانی«( )کلمات اضافه: »الرِّ
بت   همانا  کردند:  پچ پچ  به  شروع  ] آنان  یَتَهامَسونَ  بَدَؤوا    ]3 . 16[ الف(   17 

سخن نمی گوید.[ 
ب( ]16 . 3[   مَفْسَدَةٌ ]خشمگین نشو زیرا خشم مایه تباهی است.[

به  آن ها  میان  را  دشمنی  که  زیرا  ندهید  دشنام  مردم  ]به  العَداوَةَ     ]3 . 16[ ج( 
دست می آورید.[

کن.[ د( ]16 . 3[   اِنْشِراحاً ]ای خدای من سینه را از شادمانی پر 
گِل(  )کلمۀ اضافه: طینَة: 

ترجمۀ درک مطلب:
در  دین  اینکه  بر  می کند  لت  دلا است،  کرده  کشف  را  آن ها  انسان  که  قدیمی  آثار 
وجود او )انسان( فطری است. ولی عبادت ها و مراسم او خرافی بوده است. مانند 
تعدّد خدایان. بدین سبب خداوند پیامبران را برای نجات انسان از این خرافات و 

هدایت آن ها به راه راست )درست(، فرستاد.
می شود،  نزدیک  لانه اش  به  که  را  درنده ای  جانور  که  هنگامی  باهوش  پرندۀ 
که بالش شکسته است در نتیجه جانور درنده این  پرنده را  می بیند، وانمود می کند 

تَعقیب می کند. و از لانۀ او دور می شود.
کْتَشَفَها الْإنسانُ.  تي ا

َ
 18 الف( ]16 . 4[   الآثارُ القَدیمَةُ  الّ

لت می کند بر اینکه دین در وجود انسان فطری است؟ آثار قدیمی  )چه چیزی دلا
کرده است.(  کشف  که انسان آن ها را 

نبیاءِ. 
َ ْ
نسانَ بِإرْسالِ ال

ْ
ب( ]16 . 4[   هَدَی الُله الإ

پیامبران  فرستادن  با  را  انسان  خداوند  کرد؟  هدایت  را  انسان  چگونه  )خداوند 
کرد.(  هدایت 

هِ.
ّ

ج( ]16 . 4[   حینَ یَریٰ حَیَواناً مُفْتَرِساً یَقْتَرِبُ بِعُشَ
که جانور  که بالش شکسته است؟ هنگامی  )پرندۀ باهوش چه وقت تظاهر می کند 

که به لانه اش نزدیک می شود می بیند.(  درنده ای را 
 . کيَّ

َ
د( ]16 . 4[   اَلْمُفْتَرِسُ یَتْبَعُ الطّائِرَ الذّ

)جانور درنده چه کسی را تعقیب می کند؟ جانور درنده، پرندۀ باهوش را تعقیب می کند.( 

 پاسخ سؤال های ویژه امتحان برای کنکور   
« برای جای خالی مناسب 

َ
 ]با توجه به معنای آیۀ شریفه، »لَعَلّ

َ
 19 الف( ]52[   لَعَلّ

کنید.[  است: بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم. امید است شما خردورزی 
نّ« به معنای »که« است و دو جمله را به هم پیوند می دهد: آنها 

َ
نّ ]»أ

َ
ب( ]52[  أ

که ابراهیم همان انجام دهنده است.[  کردند  گمان 
ع بیاید و هیچ تغییری در  مُ: نفی ]هرگاه »لا« قبل از مضار

َ
 20 الف( ]12[  لا یَتَکَلّ

ع ایجاد نشود، لای نفی است.[  انتهای مضار
ع تغییر  ع بیاید و انتهای مضار ب( ]49[  لاتَغْضَبْ: نهی ] هرگاه »لا« قبل از مضار

کند، لای نهی است. [ 
»تنوین«  یا  »ال«  بدون  اسم  از  قبل  ] هرگاه »لا«  نفی جنس  لاجائِعَ:    ]53[ ج( 

بیاید، لای نفی جنس است.[ 
و   » »الـ  بدون  اسمِ  از  قبل   ،»3« گزینۀ  در  ]»لا«   »3« گزینۀ    ]53[ الف(   21 

ًـ ( آمده است پس لای نفی جنس است. لای نفی جنس به معنی  )ـ  بدون تنوین 
گفتار نیست مگر اینکه با عمل  »هیچ ... نیست« ترجمه می شود. )هیچ خیری در 

ـتْرُكُ: لای نفی است.[  َـ )همراه( باشند.( »لا« در لاتَحْزَنْ: لای نهی و در لای
کردن ابهام جملۀ  کردن پیام و برطرف  کامل  « برای  گزینۀ »1« ]»لٰکِنَّ ب( ]52[  
کار می رود. )پس این، روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید.([  قبل از خودش به 
کشاورزم،  برادرانِ  المُزارعون:  ] إخواني   »1« گزینۀ    ]2 . 16[ الف(   22 

دارای  الخَشب:  من  یدٍ  ذات  کنند،  درو  را  کشت  کردند  شروع  یَحصدونَ:   ... بدأ 
پهن  دندانه ای  عریضة:  سنّ   /  )»3« و   »2« گزینه های  )رد  چوبی    دسته ای 

گزینه های »3« و »4« در عبارت عربی معادل ندارد.[ گزینه ها(/ »بود« در  )رد سایر 
خود  اطراف  حَوْلَها:  پرندگان،  برخی  الطیّور:  ]بَعْضُ   »4« گزینۀ    ]2 . 16[  ب( 
گزینه های »1« و »3«( / تُنْقِذُ  که )رد  گزینه های »1« و »2«( / عندما: هنگامی  )ردّ 
به چاره اندیشی هایی  الّتي:  الْحِیلَ  إلَی   

ُ
تَلْجَأ را نجات می دهد،  آنها  زندگی  حیاتَها: 

گزینه ها(  که )ردّ سایر  متوسل می شوند 
 / گزینه ها(  سایر  )رد  »لاتُطعموا«  ]مخورانید:   »1« گزینۀ    ]2 . 16[ الف(   23 

گزینۀ »2«([ کلونَ )رد  نمی خورید: لا تأ
گزینه های »3« و »4«( /  گزینۀ »1«؛ پرنده باهوش: الطّائر الّذکي )رد  ب( ]16 . 2[  

گزینه ها([ گزینه های »2« و »4«( / بالش: جناحه )رد سایر  کرد: تَظَاهَر )رد  تظاهر 
کامل  که بر نفی  ]صورت سؤال چیزی را می خواهد  گزینۀ »1«    ]53[  24 الف( 

کنید »لای نفی  لت دارد. بنابراین باید به دنبال »لا«ی نفی جنس باشیم. دقت  دلا
ًـ « می آید و معنای »هیچ ... نیست«  جنس بر سر اسم بدون »ال« و بدون »تنوین ـ

می دهد. )هیچ خیری در دروغ نیست.(
گزینه ها:  بررسی سایر 

گزینۀ »2« : »لا« به معنای »نه« است. )نه، تو دروغ نمی گویی.( 
گزینۀ »3«: نه بدی ای را می خواهم و نه فتنه ای را. 
گزینۀ »4«: نه به دروغ تمایل دارم و نه به غیبت.[

»إنّ«  می کند  کید  تا ایجاد  عربی  در  که  چیزهایی  از  ]یکی   »3« گزینۀ    ]53[ ب( 
کید می کند.  که جملۀ بعد از خود را تأ است 

کید ایجاد می کنند عبارتند از: إنَّ - مفعول  که در عربی تا نکته بعضی از مواردی 
کیدی و حذف مستثنی منه در اسلوب استثناء.[ مطلق تأ

گزینۀ »2« ]یکتاپرست: او کسی است که تنها خدای یگانه را می پرستد.[ ج( ]16 . 3[   
گزینه ها:  بررسی سایر 

کار می کنند.  که برای راحتی مردم  کسانی هستند  گزینۀ »1«: مزدوران: اینان 
گزینۀ »3«: دریاچه: آب رودخانه ها در آن وارد می شود و بزرگ تر از دریاست. 

گزینۀ »4«: روز پنج شنبه: روز ششم از هفته و قبل آن روز جمعه است.[
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